شموئيل‌ كامران‌ متولد سال‌ 1306 خورشيدي‌ (1927 ميلادي‌)، آخرين‌ فرزند مئير و مستان‌ كامران‌ است‌. وي‌ در سال‌ 1318 از مدرسة‌ اتحاد همدان‌ به‌ مدرسة‌ اتحاد تهران‌ رفت‌ و پس‌ از پايان‌ دوران‌ دبيرستان‌ مشغول‌ كارشد. وي‌ در سال‌ 1339 با سرمايه‌اي‌ جزئي‌ به‌ كارهاي‌ توليدي‌ دست‌ زد و اولين‌ كسي‌ بود كه‌ شامپو را به‌ بازار ايران عرضه‌ نمود. پس‌ از دو سال‌ با تأسيس‌ كارگاهي‌ كوچك‌، توليد مواد آرايشي‌ را در ايران‌ شروع‌ كرد و تا سال‌ 1357به‌ كار خويش‌ ادامه‌ داد و سپس‌ در پي‌ انقلاب‌ راهي‌ امريكا شد. در زمينة‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ شموئيل‌ كامران‌ از سال‌1321 به‌ عضويت‌ هنرپيشگان‌ صيون‌ در آمد و به‌ اتفاق‌ گروهي‌ از يارانش‌ نمايشنامه‌هاي‌ سيار روي‌ صحنه‌ مي‌آورد. در سال‌ 1327 به‌ اتفاق‌ دوستانش‌ سازمان‌ جوانان‌ يهود ايران‌ را تأسيس‌ كرد. همزمان‌ با تأسيس‌ صندوق ‌ملي‌ به‌ عضويت‌ آن‌ در آمد و پس‌ از كناره‌گيري‌ شادروان‌ خليل‌ نهايي‌ مسئول‌ و سرپرست‌ كميتة‌ جمع‌آوري‌ اعانات‌گرديد و در انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ نيز خدمت‌ كرده‌ است‌. وي‌ تا آخرين‌ روزهايي‌ كه‌ ايران‌ را ترك‌ مي‌كرد، به ‌كارهاي‌ اجتماعي‌ خويش‌ ادامه‌ داد. در اين‌ راه‌ همسرش‌ ژاله‌ همواره‌ همراه‌ صديق‌ و حامي‌ وي‌ بوده‌ است‌.

تاريخچة‌ سازمانهاي‌ يهوديان‌ ايراني‌ 

در مورد وظيفه‌اي‌ كه‌ به‌ بنده‌ محول‌ شده‌ و با كمال‌ ميل‌ قبول‌ كرده‌ام‌، بايد اذعان‌ كنم‌ كه‌به‌ خوبي‌ مي‌دانم‌ در اجتماع‌ ما اشخاص‌ دانشمند و سخنور و اديبي‌ هستند كه‌ خيلي‌ بهتر از من‌ مي‌توانند از عهدة‌ اين‌ كار برآيند. بنابراين‌ وظيفه‌ دارم‌ از اين‌ محبت‌ برگزاركنندگان‌ كنفرانس‌ تشكر كنم‌. براي‌ اينكه‌ با ذكر آمار و ارقام‌ شما را خسته‌ نكنم‌ بخش‌هايي‌ ازخاطرات‌ جالب‌ خود را نيز چاشني‌ سخنانم‌ كرده‌ام‌.

تاريخچة‌ سازمان‌هاي‌ يهوديان‌ ايراني‌، موضوع‌ عرايض‌ بنده‌، يك‌ كتاب‌ مدون‌ و نوشته‌شده‌ نيست‌ كه‌ بشود آنرا خلاصه‌ كرد و با ذكر تاريخ‌، آمار، اسامي‌ و محل‌ وضعيت‌آنها را دقيقاً توضيح‌ داد. آنچه‌ بنده‌ را براي‌ تهية‌ اين‌ اطلاعات‌ ياري‌ داده‌، نوشته‌ها و خاطرات‌ پراكنده‌اي‌ است‌ كه‌ در دسترس‌ عموم‌ قرار دارد و ياري‌ گرفتن‌ از حافظه‌ام‌ كه‌ خدا را شكر هنوز با من‌ سر ناسازگاري‌ نگرفته‌ است‌. قبلاً از اينكه‌ امكان‌ دارد از نظر رديف‌بندي‌ تاريخي‌ در مطالب‌ من‌ اشتباهاتي‌ وجود داشته‌ باشد، يا اينكه‌ برخي‌ از اسامي‌سهواً از قلم‌ افتاده‌ باشند، پوزش‌ مي‌طلبم‌.

مقدمه‌

رمز بقاي‌ ملت‌ يهود، بعد از خرابي‌ بت‌هميقداش‌ (586 قبل‌ از ميلاد) و به‌ اسارت‌ رفتن ‌اين‌ قوم‌ و پراكنده‌ شدنشان‌ در اطراف‌ جهان‌، اين‌ است‌ كه‌ هميشه‌ و در هر موقعيت‌ براي‌حفظ‌ هويت‌ خود از هيچ‌ مانعي‌ نهراسيده‌اند و به‌ هر قيمت‌ حتي‌ به‌ بهاي‌ جانشان‌ آنرا نگهداري‌ كرده‌اند.

اگر داستان‌ خانوادة‌ يعقوب‌ را، در سال‌ 1600 قبل‌ از ميلاد مسيح‌ يعني‌ قبل‌ از رفتن‌ به ‌مصر و سپس‌ خروج‌ آنها را 400 سال‌ بعد از اين‌ تاريخ‌ مطالعه‌ كنيم‌، به‌ اسامي‌ صدها قوم‌ وقبيله‌ برمي‌خوريم‌ كه‌ در آن‌ روزگاران‌ زندگي‌ مي‌كردند ولي‌ امروزه‌ جز اسم‌ و عنواني‌ ازآنها در كتاب‌هاي‌ تاريخ‌ چيزي‌ باقي‌ نمانده‌ است‌.اين‌ اقوام‌ كه‌ عموماً قبيله‌هايي‌ بزرگ ‌بودند، كشاورزي‌ داشتند، دامداري‌ مي‌كردند و از همه‌ مهم‌تر داراي‌ رزمندگان‌ تربيت‌‌شده‌ بودند، غالباً يهوديان‌ را در صحراي‌ سينا مورد هجوم‌ و حمله‌ قرار مي‌دادند.

يكي‌ از دلايل‌ باقي‌ ماندن‌ و نجات‌ يهوديان‌، عامل‌ مؤثر و مهم‌ تشكيلاتي‌ و سازماني بودن‌ اين‌ قوم‌ است‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ نيز به‌ صورت‌ وسيع‌تر و پيشرفته‌تر در تمام‌ كشورهاي‌يهودي‌نشين‌ دنيا وجود دارد. تاريخ‌ صحيح‌ و مدركي‌ مبني‌ بر اين‌ كه‌ يهوديان‌ از چه‌ زماني داراي‌ چنين‌ سازمان‌هاي‌ اجتماعي‌ شدند وجود ندارد. ولي‌ اين‌ حقيقت‌ دارد كه‌ فرزندان‌ يعقوب‌ در ايام‌ خروج‌ از مصر (1280 سال‌ قبل‌ از ميلاد) تحت‌ يك‌ مديريت‌ و سازمان‌دهي‌ درست‌ قرار گرفتند و به‌ دستور و با مديريت‌ و رهبري‌ حضرت‌ موسي‌ به ‌دسته‌هاي‌ مختلف‌ تقسيم‌ شدند. اين‌ تقسيم‌ مديريت‌ و مسئوليت‌ از زمان‌ خروج‌ از مصر تاپايان‌ دورة‌ چهل‌ ساله‌ سرگرداني‌ در بيابان‌ و ورود به‌ ارض‌ موعود ادامه‌ داشت‌. بنابراين ‌مي‌توانيم‌ بگوييم‌ كه‌ قوم‌ يهود از ابتدا به‌ داشتن‌ سازمان‌هاي‌ اجتماعي‌ عادت‌ داده‌ شده ‌است‌.

در ميان‌ اسيران‌ و پراكنده‌ شدگان‌ قوم‌ يهود دانشمندان‌ و فلاسفه‌اي‌ بودند كه‌ هر يك‌ با هر سختي‌ و مشقت‌ براي‌ حفظ‌ جامعة‌ خود برنامه‌ريزي‌هاي‌ عملي‌ و مفيدي‌ انجام‌ داده‌اند.در نتيجة‌ فعاليت‌ و برنامه‌ريزي‌هاي‌ اين‌ پيشگامان‌ است‌ كه‌ امروز پس‌ از ساليان‌ دراز و پشت ‌سر گذاشتن‌ كشت‌ و كشتارهاي‌ فراوان‌، هنوز قوم‌ يهود فرهنگ‌ و هويت‌ خود را حفظ‌ كرده‌و آن‌ را چون‌ يك‌ امانت‌ تحويل‌ فرزندان‌ خود داده‌ است‌.

1 - كنيساها

در تاريخ‌ گالوت‌، قوم‌ يهود در همة‌ كشورها مهم‌ترين‌ و بنيادي‌ترين‌ روش‌ تداوم‌ و حفظ‌ مليت‌ و هويت‌ خود را بر ايجاد كنيسا قرار داده‌ است‌. براي‌ يهوديان‌ كنيساها علاوه‌ برجايگاه‌ نگهداري‌ تورات‌ و اجراي‌ مراسم‌ ديني‌ از نظر اجتماعي‌ نيز حائز اهميت‌ فراوان‌بوده‌ است‌. غير از اين‌ راه‌ چگونه‌ مي‌شد يك‌ قوم‌ پراكنده‌ و غريب‌ و اسير كارهاي‌ اجباري‌را به‌ دور هم‌ جمع‌ كرد؟ كنيسا بهترين‌ وسيله‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ اين‌ هدف‌ بشمار مي‌رفت‌ . درآغاز يهوديان‌ روزهاي‌ شنبه‌ در كنيساها اجتماع‌ مي‌كردند ولي‌ بعدها قرار شد روزهاي ‌دوشنبه‌ و پنجشنبه‌ نيز همانند روزهاي‌ شنبه‌ روز مقدس‌ يهوديان‌ تعيين‌ گردد و مراسم‌ خواندن‌ تورات‌ در كنيساها اجرا شود. براي‌ اجراي‌ مراسم‌ مذهبي‌ بايد تعداد مردان‌ حداقل‌به‌ ده‌ نفر مي‌رسيد. اين‌ وسيله‌اي‌ بود تا ده‌ نفر يا بيشتر به‌ دور هم‌ جمع‌ شوند و از حال ‌يكديگر، افراد جامعه‌ و آنچه‌ در اطرافشان‌ مي‌گذشت‌ باخبر شوند. روشن‌ است‌ كه‌ در روزهاي‌ شنبه‌ تعداد شركت‌ كنندگان‌ در نماز بيشتر از روزهاي‌ هفته‌ بود، بعد از آن‌ نوبت‌ به‌اعياد مي‌رسيد. دانشمندان‌، به‌ تدريج‌ و بر اساس‌ وضع‌ جامعه‌، كتاب‌هاي‌ دعا و نماز را به‌رشته‌ تحرير در آوردند. در نتيجه‌ يوم‌ كيپور به‌ صورت‌ مجمع‌ عمومي‌ جامعه‌ و روز اخذ تصميمات‌ مهم‌ برگزيده‌ شد. در تاريخ‌ قوم‌ يهود عاملي‌ بهتر يا مؤثرتر از كنيسا براي‌ ايجاد ارتباط‌ گروهي‌ ديده‌ نشده‌ است‌ شايد هم‌ من‌ به‌ آن‌ دسترسي‌ پيدا نكرده‌ام‌. به‌ گفته‌اي‌ اولين‌كنيساي‌ دنيا به‌ ابتكار عزرا سوفر يكي‌ از مهاجران‌ بابل‌ به‌ اسرائيل‌ ساخته‌ شده‌ است‌. قديمي‌ترين‌ كنيساها به‌ غير از اروپا و اسرائيل‌، به‌ ترتيب‌ در عراق‌، همدان‌، اصفهان‌، شيراز و تهران‌ ساخته‌ شده‌اند. معلوم‌ نيست‌ اولين‌ كنيسا به‌ صورت‌ فعلي‌ و امروزي‌ در كجا ساخته ‌شده‌ است‌. همچنين‌ نمي‌دانيم‌ كه‌ بناي‌ كنيساها در ايران‌ از ميدراش‌ها و مكتب‌خانه‌ها شروع ‌شدند يا قبلاً كنيسايي‌ وجود داشته‌ كه‌ به‌ بركت‌ وجود آن‌ مدارس‌ و مؤسسات‌ فرهنگي‌ به‌روش‌ امروزي‌ به‌ وجود آمده‌اند.

براي‌ يافتن‌ قدمت‌ تاريخي‌ كنيسا به‌ نوشته‌هايي‌ كه‌ در سال‌ 1947 در كرانه‌هاي‌ درياي ‌مرده‌ پيدا شد اشاره‌ مي‌كنم‌. از اين‌ نوشته‌ها چنين‌ برمي‌آيد كه‌ در آن‌ زمان‌ نيز كنيسا وجود داشته‌ و مركز ثقل‌ يهوديان‌ براي‌ امور مذهبي‌ و اجتماعي‌ بشمار مي‌رفته‌ است‌. با اشاره‌ به‌اين‌ نكات‌ مي‌توان‌ گفت‌ مؤثرترين‌ سازمان‌ و پايه‌ و اساس‌ كلية‌ انجمن‌هاي‌ جامعة‌ يهودي‌كنيسا بوده‌ است‌. از داخل‌ كنيساها، با جمع‌آوري‌ اعانه‌ و پول‌ لازم‌، مدارس‌، مؤسسات ‌علمي‌ و بهداشتي‌، دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها طرح‌ريزي‌ و پايه‌گذاري‌ مي‌شدند. راه‌ دور نرويم‌ در زمان‌ مبارزات‌ يهوديان‌ در سرزمين‌ مقدس‌، يكي‌ از راه‌هاي‌ كمك‌ به‌ تأسيس‌دولت‌ اسرائيل‌ همان‌ صندوق‌هاي‌ حلبي‌ جمع‌آوري‌ اعانه‌ كِرِن‌ كَيِمت‌ بود. امروزه‌ ارزش ‌واقعي‌ اين‌ سازمان‌ بنيادي‌ براي‌ همة‌ ما معلوم‌ است‌. نبايد فراموش‌ كنيم‌ كه‌، در ايام‌ سختي‌ وگرفتاري‌هاي‌ تعصب‌ آميز نيز، در گوشة‌ همين‌ كنيساها و در سايه‌ چراغ‌ روغني‌ و نفتي‌، پيرمردان‌ و ملاها و رهبران‌ اجتماعي‌ بچه‌هاي‌ يهودي‌ را خواندن‌ و نوشتن‌ و علوم‌ مذهبي‌ مي‌آموختند.

در اينجا لازم‌ است‌ از بنيان‌گذاران‌ برخي‌ از كنيساهاي‌ تهران‌ - كه‌ اكثراً در پنجاه‌ سال‌اخير ساخته‌ شدند و در كنار آنها مدارسي‌ نيز تأسيس‌ گرديد - بدون‌ رعايت‌ نظم‌ سال‌ تأسيس‌ آنها نام‌ ببرم‌:

- كنيساي‌ يوسف‌ آباد به‌ همت‌ اشخاصي‌ كه‌ من‌ فقط‌ آقاي‌ مسكين‌ را مي‌شناختم‌.

- كنيساي‌ حكيم‌ به‌ ابتكار مرحوم‌ اسحق‌ حكيم‌ كه‌ در سال‌هاي‌ پيش‌ به‌ بهترين‌ وجهي‌نوسازي‌ شد و يكي‌ از كنيساهاي‌ فعال‌ منطقة‌ شميران‌ گرديد. خانواده‌هاي‌ حكيم‌ و نهايي‌ به‌ويژه‌ زنده‌ياد خليل‌ نهايي‌، ابراهيم‌ كامران‌ و آقايان‌ سعيد و مسعود حكيم‌ در ادارة‌ كنيسا بايكديگر همكاري‌ داشتند.

- كنيسا و مدرسه‌ ابريشمي‌ به‌ همت‌ زنده‌يادان‌ آقاجان‌ ابريشمي‌ و دكتر ناصر اخترزاد.

- كنيساي‌ كهن‌ به‌ همت‌ زنده‌ياد حبيب‌ كهن‌ كه‌ در كنار آن‌ مدرسة‌ اتحاد نو نيز افتتاح‌ شد.

- كنيساي‌ زرگريان‌ به‌ همت‌ والا و زحمات‌ عبدالله زرگريان‌.

- كنيساي‌ باغ‌ صبا

- كنبساي‌ دروازه‌ شميران‌، پل‌ چوبي‌ 

- كنيساي‌ سيد خندان‌ كه‌ به‌همت‌ هيلل‌ نامور تأسيس‌ شد.

- كنيساي‌ سلسبيل‌ 

- كنيساي‌ گيشا در منطقه‌ گيشا به‌ همت‌ منصور پوراتحاد، يوسف‌ زاده‌، ايرج‌ فرهومند و دوستانشان‌. 
- كنيساي‌ مدرسة‌كوروش‌

- كنيساي‌ مدرسة‌ اتفاق‌ ( كنيساي‌ عراقي‌ها) 

- كنيساي‌ حئيم‌ 

- كنيساي‌ دروازه‌ دولت‌ 

- شادروان‌ ابراهيم‌ موره‌ با جمع‌آوري‌ مبلغ‌ كافي‌، قطعه‌ زميني‌ در خيابان‌ كاخ‌ خريداري‌كرد تا به‌ آرزوي‌ داشتن‌ كنيسايي‌ به‌ نام‌ موره‌ جامة‌ عمل‌ بپوشاند كه‌ ناكام‌ از اين‌ جهان‌ رفت‌.
2 - حبراها

چه‌ سازمان‌هايي‌ كه‌ در گذشته‌ اعضايشان‌ به‌ طور سنتي‌ رهبران‌ خود را انتخاب‌ و دعوت‌ به‌ كار مي‌كردند و چه‌ سازمان‌هايي‌ كه‌ اكنون‌ هيئت‌ مديره‌شان‌ با انتخابات‌ به‌ صورت ‌مدرن‌ و امروزي‌ برگزيده‌ مي‌شوند، همه‌ و همه‌ به‌ حال‌ جامعة‌ ما مفيد بوده‌اند. در اين‌ شك‌نيست‌. هرگز شنيده‌ نشده‌ است‌ كه‌ سازماني‌ شكل‌ گرفته‌ باشد و وجودش‌ براي‌ جامعه‌زيان‌آور بوده‌ باشد. از دوران‌ قاجار مدارك‌، عكسها و اطلاعاتي‌ موجود است‌ كه ‌تاريخچة‌ تشكيلات‌ يهودي‌ در ايران‌ را نشان‌ مي‌دهد. براساس‌ اين‌ مدارك‌، اعضاي‌ تشكيلات‌ يهودي‌ از ميان‌ معتمدين‌ محل‌ براي‌ سرپرستي‌ و ادارة‌ جامعه‌ انتخاب‌ مي‌شدند و جمع‌ آنها را حبرا (به‌ معني‌ انجمن‌) مي‌خواندند كه‌ يك‌ كلمه‌ عبري‌ است‌. كار اين‌ دسته ‌رسيدگي‌ به‌ كلية‌ امور اجتماعي‌ و مذهبي‌ و فرهنگي‌ جامعه‌ يهود ايران‌ بود، امور قصابي‌ها (كه‌ در تمام‌ ادوار بزرگ‌ترين‌ معضل‌ انجمن‌هاي‌ يهودي‌ بودند)، حمام‌ها، مدارس‌، كنيساها، بهداشت‌، امور مربوط‌ به‌ توليد و توزيع‌ مصا، قبرستان‌ها، حل‌ اختلافات‌ مالي‌، مشكلات‌ زناشويي‌ و خانوادگي‌ به‌ عهدة‌ اعضاي‌ حبرا بود. بالاتر از همه‌، در بيشتر ادوار تاريخ‌ زندگي‌ يهوديان‌ ستم‌كشيده‌ در ايران‌، حبراها همواره‌ سپر بلاي‌ جامعه‌ بوده‌اند و در دفع‌ شر و خطر جامعه‌ چاره‌انديشي‌ مي‌كردند. گويا اولين‌ حبرا يا انجمن‌ كليميان‌ در شهر تهران‌ و در 1276، سال‌هاي‌ اولية‌ سلطنت‌ ناصرالدين‌ شاه‌ يعني‌ 120 سال‌ قبل‌ با روش ‌سنتي‌ دعوت‌ از معتمدين‌ جامعه‌ تشكيل‌ گرديد. بجاست‌ كه‌ در اين‌ فرصت‌ ياد كلية‌ اعضاي‌حبراها و انجمن‌هاي‌ محلي‌ كليميان‌ تهران‌ و شهرستان‌ها در ادوار مختلف‌، كه‌ مشكل‌ترين ‌كارهاي‌ جامعه‌ را به‌ عهده‌ داشتند، گرامي‌ بداريم‌ و از آنها قدرداني‌ كنيم‌. طي‌ يك‌ قرن ‌گذشته‌، اعضاي‌ اين‌ انجمن‌ها در سخت‌ترين‌ شرايط‌ مشكلات‌ جامعه‌اي‌ فقير را حل ‌مي‌كردند و با تواضع‌ و بدون‌ تبليغات‌ و تظاهر به‌ كارشان‌ ادامه‌ مي‌دادند.

3 - يهوديان‌ در مجلس‌ 

با گذشت‌ زمان‌ و از روزي‌ كه‌ قانون‌ اساسي‌ مشروطه‌ حق‌ انتخاب‌ يك‌ نماينده‌ را به ‌يهوديان‌ ايران‌ داد، نفوذ نمايندة‌ مجلس‌ در انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ آغاز شد. از آن‌ زمان‌رسم‌ چنين‌ بود كه‌ نمايندة‌ كليميان‌ در مجلس‌ رئيس‌ انجمن‌ هم‌ باشد. اين‌ رويه‌ كه‌ تا آخرين‌دورة‌ وكالت‌ شادروان‌ مراد اريه‌ ادامه‌ يافت‌، نه‌ تنها كمكي‌ به‌ پيشبرد امور جاري‌ جامعه ‌نكرد بلكه‌ به‌ علل‌ مختلف‌، مثل‌ گرو كشيدن‌ مُهر انجمن‌ و قدرت‌ نمايي‌ شخصي‌، كارشكني‌هايي‌ را نيز باعث‌ گرديد. ديده‌ شده‌ كه‌ بعضي‌ از نمايندگان‌ در دوران‌ فطرت‌مجلس‌ نيز دست‌ از قدرت‌نمايي‌ برنداشتند و براي‌ حفظ‌ مقام‌ خود و از ترس‌ اينكه‌ انجمن‌از كنترلشان‌ خارج‌ شود باعث‌ كندي‌ كارها مي‌گرديدند.

در زمان‌ وكالت‌ زنده‌ياد شموئل‌ يحزقل‌ حئيم‌ (ملقب‌ به‌ مستر حئيم‌) در سال‌ 1304، سازمان‌ حبرا منظم‌تر شد. بد نيست‌ يادآور شويم‌ كه‌ در مبارزات‌ و فعاليت‌هاي‌ انتخاباتي‌آن‌ زمان‌ دو روزنامه‌ همزمان‌ با هم‌ منتشر مي‌شد: يكي‌ به‌ نام‌ «حئيم‌» براي‌ طرفداري‌ ازشموئل‌ يحزقل‌ حئيم‌ و ديگري‌ به‌ نام‌ «گئولا» به‌ طرفداري‌ از شادروان‌ لقمان‌ نهوراي‌. اين‌روزنامه‌ توسط‌ طرفداران‌ دكتر نهوراي‌ اداره‌ و پخش‌ مي‌شد كه‌ فعال‌ترين‌ اشخاص‌ آن‌ دوره‌ زنده‌يادان‌ سليمان‌ و خانبابا يودعيم‌ بودند.

در زماني‌ كه‌ شادروان‌ جمشيد كشفي‌ به‌ نمايندگي‌ مجلس‌ انتخاب‌ شد، اولين‌ كنگرة‌ يهوديان‌ ايران‌ در سال‌ 1336 با همكاري‌ ادارة‌ امريكن‌ جوينت‌ و رياست‌ زنده‌ياد مرتضي ‌سنهي‌ تشكيل‌ گرديد. اين‌ اداره‌ توصيه‌ كرد كه‌ نمايندة‌ مجلس‌ شورا نبايد رئيس‌ انجمن‌كليميان‌ باشد. اين‌ اظهار نظر بعدها به‌ صورت‌ عرف‌ به‌ مرحلة‌ اجرا گذاشته‌ شد و نمايندة ‌مجلس‌ نيز مثل‌ اعضاي‌ ديگر در جلسات‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ شركت‌ مي‌كرد.

4 - انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ 

در اين‌ سالها اولين‌ انجمن‌ سازمان‌ يافته‌ با حضور تعدادي‌ از معتمدين‌ تشكيل‌ شد. اين ‌انجمن‌ مي‌بايست‌ به‌ صدها گرفتاري‌ درهم‌ پيچيدة‌ گذشته‌ رسيدگي‌ كند. تشكيلات‌ نامنظم‌، عدم‌ مديريت‌ اداري‌ و سازماني‌، مراجعة‌ تمام‌ سازمان‌هاي‌ فرهنگي‌ و خيرية‌ موجود براي ‌تأمين‌ كسر بودجه‌ و غيره‌ همراه‌ با جلساتي‌ كه‌ بدون‌ برنامه‌ تشكيل‌ و پايان‌ مي‌يافت‌ (و درتمام‌ مدت‌ جلسه‌ برخوردهاي‌ مراجعه‌ كنندگان‌ و تشنج‌ موجود مانع‌ هر نوع‌ تصميم‌گيري ‌مي‌گرديد) كار انجمن‌ كليميان‌ را به‌ شدت‌ آشفته‌ كرده‌ بود. انجمن‌ مركزي‌ و بقيه‌ مؤسسات ‌خيريه‌ مجبور بودند هر روز به‌ بهانه‌اي‌ به‌ سراغ‌ يك‌ عده‌ كاسب‌ و تاجر شناخته‌شده‌ بروند و براي‌ جمع‌آوري‌ پول‌ با گردن‌ كج‌ به‌ تكدي‌ بپردازند. به‌ دليل‌ همين‌ مسائل‌، عده‌اي‌ ازاعضاي‌ جوان‌ و فعال‌ براي‌ انتخاب‌ شدن‌ در انجمن‌ كليميان‌ شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند. درنتيجه‌، انجمن‌ كميته‌هاي‌ مختلف‌ را با نظم‌ بهتري‌ تشكيل‌ داد، كارها قسمت‌ بندي‌ شد، انجمن‌ كليميان‌ و به‌ طور كلي‌ جامعة‌ يهوديان‌ ايران‌ داراي‌ ثروت‌ قابل‌ توجهي‌ شد. متأسفانه ‌به‌ دليل‌ عدم‌ مديريت‌ صحيح‌ گذشته‌ و وضع‌ خاص‌ مملكتي‌، دسترسي‌ به‌ اين‌ اندوختة‌ مالي‌ غيرممكن‌ بود. اين‌ ثروت‌هاي‌ ملي‌ عبارت‌ بودند از كنيساهايي‌ كه‌ ساليان‌ سال‌ در نقاط ‌مختلف‌ ايران‌ مثل‌ كردستان‌، گيلان‌، گلپايگان‌، مازندران‌، بروجرد، اصفهان‌، شيراز و ... به‌ نام‌ معتمدين‌ خريداري‌ شده‌ بود به‌ علاوة‌ املاك‌ موقوفه‌اي‌ كه‌ به‌ جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ اما صاحبان‌ آنها در قيد حيات‌ نبودند و فرزندانشان‌ نيز يا از قرار و مدارها خبر نداشتند يا (به ‌استثناي‌ چند خانواده‌) حاضر به‌ انتقال‌ ملك‌ به‌ انجمن‌ نبودند.

با اقداماتي‌ كه‌ از طرف‌ انجمن‌ شروع‌ شد قسمت‌ بسيار كوچكي‌ از اين‌ املاك‌ تبديل‌ به ‌احسن‌ شد چون‌ براي‌ هر قطعه‌ از اين‌ زمين‌ها صدها دهان‌ در اطراف‌ باز بود. املاك‌ كليميان ‌كم‌ و بيش‌ در نقاط‌ مختلف‌ كشور شناسايي‌ گرديد و براي‌ به‌ ثبت‌ رسانيدن‌ آن‌ اقدامات ‌شروع‌ شد. با فروش‌ و ساختمان‌ بعضي‌ از آنها خوني‌ به‌ رگ‌ انجمن‌ جريان‌ پيدا كرد و وضع مالي‌ انجمن‌ به‌ علت‌ جمع‌آوري‌ اين‌ اسناد و مالكيت‌ املاك‌ پراكنده‌ و ايجاد محل‌ درآمد مستمر براي‌ انجمن‌ كليميان‌ بهتر شد. اين‌ امر منجر به‌ ساختمان‌ خيابان‌ سپه‌ و دريافت‌ غرامت‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ براي‌ اشغال‌ قبرستان‌ قديمي‌ يهوديان‌ گرديد.

اين‌ كه‌ انجمن‌ كليميان‌ چه‌ كارهايي‌ را به‌ عهده‌ داشت‌ و با چه‌ ظرفيتي‌ كار مي‌كرد جاي‌ بحث‌ مفصلي‌ دارد. من‌ مي‌توانم‌ فهرست‌وار اين‌ وظايف‌ را چنين‌ بشمارم‌: امور مذهبي ‌بت‌دين‌، مدارس‌، امور محله‌، قبرستان‌ها، قصابيها، كمك‌ به‌ نيازمندان‌، رسيدگي‌ و جمع‌آوري‌ املاك‌ پراكنده‌ در سرتاسر ايران‌، مسئله‌ جوانان‌ و دانشجويان‌، پيران‌ و سالخوردگان‌، توزيع‌ مصا، رسيدگي‌ به‌ اختلافات‌ خانوادگي‌ و شغلي‌، اجراي‌ برنامه‌هايي‌ در رابطه‌ با جريانات‌ مملكتي‌ مثل‌ جشنهاي‌ 2500 ساله‌ شاهنشاهي‌، بيست‌ و پنجمين‌ سال ‌سلطنت‌ محمدرضاشاه‌ پهلوي‌، پنجاهمين‌ سالگرد سلطنت‌ سلسلة‌ پهلوي‌. در صدر همة‌گرفتاري‌هاي‌ انجمن‌ مسئله‌ انتخابات‌ نمايندة‌ مجلس‌ بود كه‌ در اين‌ اواخر انجمن‌ سعي ‌مي‌كرد حتي‌المقدور بي‌طرفي‌ خود را حفظ‌ كند.

5 - صندوق‌ ملي‌

ولي‌ مشكلات‌ و مسايل‌ انجمن‌ كليميان‌ جز با برنامه‌ريزي‌ صحيح‌ و درخور جامعة‌ آن‌ روز رفع‌ نمي‌شد. ولي‌ يك‌ راه‌ حل‌ اساسي‌ براي‌ تمركز امور مالي‌ جامعه‌، يك‌ جامعة‌ رو به‌رشد كه‌ ديگر نمي‌توانست‌ بودجه‌هاي‌ سازمان‌ها را از طريق‌ كميته‌ و انجمن‌ها جدا جدا تأمين‌ كند، لازم‌ بود. جامعه‌ داراي‌ انجمن‌ كليمياني‌ بود كه‌ اعضاي‌ آن‌ با رأي‌ مردم‌ ودخالت‌ نسل‌ جوان‌ انتخاب‌ شده‌ بودند. نوبت‌ آن‌ رسيده‌ بود كه‌ اقدامات‌ جدي‌ براي‌ بهبود وضع‌ بهداشت‌، فرهنگ‌، امور اجتماعي‌، گوشت‌ و غيره‌ انجام‌ دهد. هر دسته‌ احتياجاتي‌داشتند: جوانان‌ و دانشجويان‌ خانة‌ جوانان‌ و محلي‌ براي‌ گردهمايي‌ لازم‌ داشتند. بعضي‌ ازكنيساها با بحران‌ مالي‌ روبرو بودند و گردانندگان‌ تعدادي‌ ديگر، با بذل‌ و بخشش‌ بي‌رويه‌، بخش‌ عمده‌اي‌ از درآمد را براي‌ امور غير ضروري‌ مصرف‌ مي‌كردند. مردم‌ هم‌ از دست ‌اعانه‌ جمع‌كنندگان‌ به‌ ستوه‌ آمده‌ بودند. در نتيجه‌ با كوشش‌ اكثريت‌ اعضاي‌ انجمن‌ مهم‌ترين ‌و پرارزش‌ترين‌ طرح‌ انجمن‌ كليميان‌ كه‌ سالها خواستة‌ مردم‌ بود، يعني‌ ايجاد صندوق‌ ملي‌،عملي‌ شد. 

اجراي‌ اين‌ طرح‌ به‌ دست‌ يكي‌ از لايق‌ترين‌ افراد جامعه‌ كه‌ از دوران‌ دبستان‌ در انجمن‌هاي‌ مختلف‌ از جمله‌ باشگاه‌ برادران‌ و انجمن‌ دانشجويان‌ فعاليت‌ داشت‌ و در مبارزات‌ تشكيل‌ كنگرة‌ يهوديان‌ ايران‌ عضويت‌ و حضور داشت‌ و معاونت‌ انجمن‌ كليميان‌را نيز به‌ عهده‌ گرفته‌ بود - يعني‌ دكتر حشمت‌الله كرمانشاهچي‌ - سپرده‌ شد. صندوق‌ ملي ‌زادگاه‌ رهبران‌ جامعه‌ در گذشته‌ بيست‌ ساله‌ و هم‌ اكنون‌ است‌.

دو سال‌ بعد از تأسيس‌ صندوق‌ ملي‌ و به‌ دعوت‌ زنده‌ياد ابراهيم‌ راد من‌ و همسرم‌ ژاله‌ به‌ عضويت‌ صندوق‌ ملي‌ درآمديم‌. من‌ پس‌ از مدتي‌ عضو مجمع‌ عمومي‌، كه‌ همه‌ هفته‌ به‌ طور منظم‌ در محل‌ انجمن‌ كليميان‌ برگزار مي‌گرديد، شدم‌. پس‌ از كناره‌گيري‌ داوطلبانة‌ زنده‌ياد خليل‌ نهايي‌، مسئوليت‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ صندوق‌ را به‌ عهده‌ گرفتم‌. هر هفته‌، گذشته‌ ازجلسات‌ عادي‌ انجمن‌ و صندوق‌، بعد از ظهرهاي‌ سه‌ شنبه‌ برنامة‌ جمع‌آوري‌ اعانه‌ را به‌ صورت‌ طرح‌ كارت‌هاي‌ بزرگ‌، طرح‌ به‌ عضويت‌ گرفتن‌ اصناف‌، طرح‌ جغرافيايي‌، طرح ‌عضو نمودن‌ يهوديان‌ از طريق‌ منطقة‌ سكونت‌ و طرح‌ كلي‌ ايجاد پرونده‌اي‌ شبيه‌ پروندة ‌مالياتي‌ دنبال‌ كرديم‌، به‌ اميد اينكه‌ بتوانيم‌ مثل‌ امريكا و كشورهاي‌ اروپايي‌ تعهدات‌ راقانوناً از درآمد اشخاص‌ وصول‌ كنيم‌.

پنجاه‌ و دو صنف‌ با پنجاه‌ و دو نماينده‌ تعيين‌ شدند و شروع‌ به‌ فعاليت‌ كردند و وصول‌ پول‌ از متعهدين‌ بزرگ‌ شروع‌ شد. ولي‌ با درهم‌ ريختگي‌ وضع‌ مملكت‌ و آشوب‌ و عدم ‌امنيت‌ همه‌ اين‌ برنامه‌ ناتمام‌ ماند.
ازجمله‌ كارهاي‌ مفيد صندوق‌ ملي‌ كه‌ با همكاري‌ انجمن‌ كليميان‌ انجام‌ شد ساختن‌ خانة ‌پيران‌ بود. مردي‌ كه‌ با عشق‌ و علاقة‌ تمام‌ كار خانة‌ پيران‌ را به‌ انجام‌ رساند مهندس‌ اسحق ‌برال‌ بود. محلي‌ نيز براي‌ جوانان‌ به‌ نام‌ خانة‌ جوانان‌ تهيه‌ شد كه‌ طرح‌ گسترش‌ و تبديل‌ آن‌ به‌مجتمع‌ بزرگ‌ ورزشي‌ و فرهنگي‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ مرحلة‌ اجرا در نيامد.

6- بت‌ دين‌ (دارالشرع‌ كليميان‌) 

كميتة‌ حل‌ اختلاف‌ در تمام‌ ادوار مختلف‌ وظيفة‌ خود را به‌ خوبي‌ انجام‌ مي‌داد. دراينجا لازم‌ است‌ از شخصي‌ كه‌ عمري‌ را در اين‌ راه‌ گذاشته‌ قدرداني‌ شود و آن‌ عبدالله زرگريان‌ است‌ كه‌ با همكاري‌ عده‌اي‌ از ريش‌ سفيدان‌ جامعه‌ هنوز هم‌ گره‌گشاي‌ مشكلات‌ جامعه‌ هستند. دادگستري‌ ايران‌ كه‌ مي‌بايست‌ بر اساس‌ فتاوي‌ رهبران‌ ديني‌ رأي‌ صادر كند در ميان‌ تكروي‌هاي‌ بعضي‌ محضردارها و ملاها و صدور فتواهاي‌ متفاوت‌ كه‌ تصميم‌گيري ‌را براي‌ قضات‌ دادگستري‌ مشكل‌ مي‌كرد سردرگم‌ شده‌ بود. در نتيجه‌ رسيدگي‌ به‌ اختلافات ‌مربوط‌ به‌ احوال‌ شخصيه‌ مدتها طول‌ مي‌كشيد. با تأسيس‌ كميتة‌ بت‌دين‌ (در سال ‌1340)متشكل‌ از حاخام‌ يديديا شوفط‌، حاخام‌ باروخ‌ كهن‌ صدق‌، حاخام‌ اوريل‌ داويدي‌، حاخام ‌يوسف‌ اورشرگا، حاخام‌ يوسف‌ حزاني‌ كردستاني‌، و عبداله‌ ناسي‌، ايوب‌ اليهو، الياهو خسروا، روح‌الله‌ مناسبيان‌، يعقوب‌ ربانيم‌، كه‌ كارشان‌ صدور فتواي‌ مذهبي‌ مربوط‌ به‌ احوال ‌شخصيه‌ (ارث‌ و طلاق‌ ...) بود و تماس‌ روان‌ شاد يوسف‌ كهن‌ با دادگستري‌ ايران‌ به‌ اين ‌بي‌سر و ساماني‌ها پايان‌ داده‌ شد. با بخشنامه‌اي‌ كه‌ از دفتر وزير دادگستري‌ صادر شد تمام ‌آراي‌ شرعي‌ و فتواهاي‌ جامعة‌ كليميان‌ بايد با امضا و مُهر انجمن‌ كليميان‌ به‌ دادگاه‌ها تسليم‌ گردد. خود اين‌ كار باعث‌ انسجام‌ كميتة‌ بِت ‌دين‌ انجمن‌ كليميان‌ گرديد كه‌ دستورهاي‌ را صريحاً و به‌ اتفاق‌ آرا براي‌ دادگستري‌ مي‌فرستادند.

7 - انجمن‌ محلي‌ كوي‌ كليميان‌

به‌ موازات‌ فعاليت‌هاي‌ انجمن‌ كليميان‌، انجمني‌ بنام‌ انجمن‌ محلي‌ كوي‌ كليميان‌ در خيابان‌ سيروس‌ فعاليت‌ داشت‌. اعضاي‌ اين‌ انجمن‌ از پاك‌ترين‌ و متواضع‌ترين‌ افراد جامعه ‌بودند. اين‌ عده‌ جلسات‌ خود را در گوشة‌ و كنار كنيساها تشكيل‌ مي‌دادند و همواره‌ مراقب ‌اوضاع‌ محله‌ بودند.

8 - كانون‌ خيرخواه‌

هر يك‌ از مؤسسات‌ اجتماعي‌ ما در گذشته‌ خدماتي‌ انجام‌ داده‌اند كه‌ درخور سپاس ‌است‌ ولي‌ سرآمد همه‌ كارها و آنچه‌ كه‌ از نظر زمان‌ و مكان‌ شاهكار به‌ حساب‌ مي‌آمد و تاريخ‌ 50 سالة‌ آن‌ خود گواه‌ اين‌ مطلب‌ است‌ كانون‌ خيرخواه‌ نام‌ دارد. بيمارستان‌ كانون‌خيرخواه‌ به‌ ابتكار عده‌اي‌ از پزشكان‌ فارغ‌التحصيل‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ سرپرستي‌ شادروان ‌دكتر روح‌الله سپير در بحبوحة‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ و همزمان‌ با همه‌گيري‌ بيماري‌ تيفوس‌ و حصبه‌ و بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مشابه‌ (آنهم‌ با دست‌ خالي‌ و فقط‌ با تكيه‌ به‌ همت‌ و مردانگي‌)به‌ عنوان‌ يك‌ درمانگاه‌ مجاني‌ پايه‌گذاري‌ شد كه‌ در درجة‌ اول‌ به‌ نياز ساكنين‌ محله‌ و سپس ‌به‌ نياز هر بيمار ديگر پاسخ‌ مي‌گفت‌. اين‌ بيمارستان‌ را ساليان‌ دراز بر حسب‌ روش‌ سنتي‌ يك‌ هيئت‌ مديره‌ اداره‌ مي‌كرد و يك‌ يك‌ اعضا از وقت‌ و جان‌ و مال‌ خود براي‌ پيشرفت ‌كانون‌ خيرخواه‌ و تأمين‌ بودجه‌ آن‌ مايه‌ مي‌گذاشتند.

گرچه‌ در نوشته‌‌هاي‌ ديگر نام‌ خدمتگزاران‌ كانون‌ خيرخواه‌ آمده‌ من‌ نيز وظيفة‌ خود مي‌دانم‌ كه‌ از اين‌ رادمردان‌ بزرگ‌ يادي‌ كرده‌ باشم‌: زنده‌يادان‌ آقاجان‌ اميد، حبيب‌ ميكائيل‌، خليل‌ دردشتي‌، مرتضي‌ سنهي‌، مرتضي‌ معلم‌، يوسف‌ اوهب‌ صيون‌ و همچنين ‌دكتر روح‌الله‌ دليجاني‌ و سوفر فروزان‌ كه‌ سالها با فداكاري‌ خدمت‌ كردند. اين‌ اشخاص‌ در ايام‌ كيپور و رُش‌هشانا به‌ كنيساهاي‌ سرتاسر تهران‌ مي‌رفتند و با تعريف‌ وضع‌ رقت‌بار بعضي‌ از بيماران‌ و مراجعين‌ خود در شب‌ يا روز كيپور اشك‌ از ديدگان‌ همه‌ سرازير مي‌ساختند و به‌ جمع‌آوري‌ پول‌ مي‌پرداختند. اين‌ فعاليت‌ها آنقدر ادامه‌ يافت‌ تا اين‌ درمانگاه‌ به‌ صورت‌ بيمارستاني‌ كوچك‌ ولي‌ كامل‌ با وسايل‌ مدرن‌ پزشكي‌، دستگاه‌هاي ‌لازم‌ براي‌ اطاق‌هاي‌ عمل‌ در آمد.

براي‌ تغيير در سيستم‌ مديريت‌ كانون‌ (كه‌ خود شرح‌ بسيار مفصلي‌ دارد و از عهده‌ اين‌ سخنراني‌ خارج‌ است‌) با ترتيب‌ انتخاباتي‌ بين‌ سازمان‌هاي‌ موجود، اعضاي‌ هيئت‌ مديرة كانون‌ كه‌ مدتها در مقام‌ خود بودند تغيير كردند و عده‌اي‌ تازه‌ نفس‌، جوان‌ و فعال‌ داوطلبانه ‌دست‌ها را بالا زدند. اين‌ عده‌ با پيوستن‌ به‌ صندوق‌ ملي‌ و براي‌ تأمين‌ بودجه‌ و توسعة‌ بيمارستان‌، صندوق‌ ملي‌ را وادار به‌ تأمين‌ بودجه‌اي‌ سنگين‌ كردند كه‌ از عهدة‌ صندوق‌خارج‌ بود. ولي‌ با كمك‌ دو نفر يعني‌ شادروان‌ حبيب‌ القانيان‌ و دكتر حشمت‌الله ‌كرمانشاهچي‌ 740000 هزار تومان‌ براي‌ توسعه‌ و ساختمان‌ جديد تأمين‌ شد. با همت‌ وكوشش‌ مرد فداكاري‌ به‌ نام‌ دكتر كامران‌ بروخيم‌ و همكاران‌ صميمي‌ و وارد به‌ اموراجتماعي‌ و بيمارستاني‌، ظرفيت‌ بيمارستان‌ به‌ دو برابر افزايش‌ يافت‌ بطوري‌ كه‌ تا 17 سال ‌پيش‌ اين‌ بيمارستان‌ تا چند برابر ظرفيت‌ خود بيمار مي‌پذيرفت‌. شنيدم‌ چند ماه‌ پيش‌تلويزيون‌ دولتي‌ ايران‌ با تهيه‌ گزارشي‌ از اين‌ بيمارستان‌ اظهار نظر كرده‌ بود كه‌ مراجعه‌كنندگان‌ كانون‌ خيرخواه‌ مرده‌ و مريض‌ وارد مي‌شوند و زنده‌ و سالم‌ خارج‌ مي‌گردند.

طرح‌ پايه‌گذاري‌ اين‌ بيمارستان‌ از گوشة‌ يك‌ كنيسا، به‌ همت‌ مردماني‌ انسان‌ دوست‌ و فداكار و پس‌ از انجام‌ مراسم‌ خاكسپاري‌ شخصي‌ كه‌ گويا داروساز يا نمايندة‌ فروش‌محصولات‌ دارويي‌ بود تصويب‌ شد.

جا دارد خاطرة‌ كوتاهي‌ از آشنايي‌ كاركنان‌ كانون‌ خيرخواه‌ را با هيئت‌ مديرة‌ جديد به ‌رياست‌ مسعود هارونيان‌ و در حضور اعضاي‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ و اعضاي‌ صندوق‌ ملي ‌در سالن‌ اجتماعات‌ بيمارستان‌ يادآوري‌ كنم‌. يكي‌ از پرستاران‌ بيمارستان‌ پس‌ از 14ساعت‌ كار خسته‌‌كننده‌ ضمن‌ خيرمقدم‌ به‌ حاضرين‌ گفت‌ از طرف‌ همه‌ كاركنان‌ كانون‌خيرخواه‌ تقاضايي‌ دارم‌. اين‌ تقاضا اضافه‌ حقوق‌، مرخصي‌، خانه‌ يا خوار و بار نبود. پرستار با صداي‌ بلند اعلام‌ كرد كه‌ مي‌خواهم‌ هدف‌ ما كاركنان‌ بيمارستان‌ را براي‌ هميشه‌ حفظ‌ كنيد. وقتي‌ كسي‌ به‌ درمانگاه‌ يا بيمارستان‌، مراجعه‌ مي‌كند سؤال‌ نمي‌كنيم‌: «چه‌ مذهبي‌ داريد؟» مي‌پرسيم‌ «چه‌ دردي‌ داريد؟». به‌ ما كمك‌ كنيد كه‌ اين‌ روش‌ خداپسندانه ‌را حفظ‌ كنيم‌.

9 - سازمان‌هاي‌ جوانان‌ و دانشجويي‌ 

سازمان‌ دانشجويان‌ يهود ايران‌ 

از جمله‌ سازمان‌هاي‌ جدي‌ و پرحرارت‌ آن‌ زمان‌ در ايران‌ سازمان‌ دانشجويان‌ بود كه ‌تحت‌ تأثير محيط‌ دانشگاهي‌ و روح‌ انقلابي‌ بيشتر متمايل‌ به‌ چپ‌ بود. كار كردن‌ با آنها بسيار مشكل‌ بود ولي‌ مي‌دانم‌ و به‌ خاطر دارم‌ كه‌ هر چه‌ آنها از صندوق‌ ملي‌ و انجمن‌كليميان‌ انتظار معقول‌ داشتند، انجام‌ مي‌شد تا اينكه‌ خانه‌ جوانان‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ نيز داير است ‌براي‌ آنان‌ خريداري‌ شد. سازمان‌ جوانان‌ هنوز در حال‌ فعاليت‌هاي‌ فرهنگي‌ و اجتماعي ‌است‌. يكي‌ از كارهاي‌ قابل‌ توجه‌ سازمان‌ دانشجويان‌ برگزاري‌ سمينارهاي‌ آموزشي‌ مفيد بود. آخرين‌ يا دهمين‌ سمينار اين‌ سازمان‌ قبل‌ از انقلاب‌ در اسفندماه‌ 1355با عنوان‌ "نقش ‌انجمن‌ كليميان‌ در جامعة‌ يهود ايران‌" در كنيساي‌ ابريشمي‌ برگزار شد. 

سازمان‌ خدمات‌ اجتماعي‌ جوانان‌

سازمان‌ خدمات‌ اجتماعي‌ جوانان‌ يهود ايران‌، كه‌ خود من‌ هم‌ از اولين‌ روزهاي ‌پايه‌گذاري‌ حضور داشتم‌، از سازمانهاي‌ فعالي‌ بود كه‌ بيشتر مسئول‌ برنامه‌ريزي‌ براي‌جوانان‌ بشمار مي‌رفت‌. بزرگ‌ترين‌ ابتكار اين‌ سازمان‌ تشكيل‌ اردوهاي‌ تابستاني‌ براي‌دانش‌آموزان‌ مدارس‌ بود. سه‌ سال‌ متوالي‌ اين‌ اردوگاه‌ها با بهترين‌ و بالاترين‌ امكانات‌ با همكاري‌ اداره‌ آمريكن‌ جوينت‌ و زنده‌ياد راب‌ لوي‌ تشكيل‌ مي‌شد. به‌ درستي‌ به‌ خاطردارم‌ بيشتر اعضاي‌ اين‌ سازمان‌، كه‌ همگي‌ مصدر كارهاي‌ مهمي‌ بودند، با از خودگذشتگي‌، 24 ساعت‌ شبانه‌ روز خودشان‌ را براي‌ برگزاري‌ هرچه‌ بهتر اين‌ اردوگاهها، بخصوص‌ امنيت‌، غذا و لباس‌ و آسايش‌ و رفت‌ و آمد شركت‌ كنندگان‌ صرف‌ مي‌كردند. وزير فرهنگ‌ وقت‌ زنده‌ياد دكتر مهران‌ در اولين‌ ديدار از اردو، بدون‌ اينكه‌ از او تقاضايي‌شده‌ باشد، 40 هزار تومان‌ به‌ سازمان‌ جوانان‌ هديه‌ كرد. در حقيقت‌ در ايران‌ سابقه‌ نداشت ‌و باعث‌ تعجب‌ اعضاي‌ وزارت‌ فرهنگ‌ شده‌ بود. ادارة‌ آمريكن‌ جوينت‌ در گزارش‌ خود به‌ آمريكا نوشت‌: «اين‌ اردوي‌ تابستاني‌ با نداشتن‌ تجربه‌ و اينكه‌ وسيلة‌ اشخاص‌ داوطلب‌ وغيرحرفه‌اي‌ اداره‌ مي‌شود قابل‌ مقايسه‌ با بهترين‌ و جالب‌ترين‌ كمپ‌هاي‌ گران‌ آمريكاست‌.» برنامة‌ ديگر بسيار ارزنده‌ سازمان‌ جوانان‌ تشكيل‌ صندوق‌ كمك‌ نقدي‌ به‌دانشجويان‌ دانشگاه‌ بود. اين‌ برنامه‌ هزينة‌ زياد داشت‌ كه‌ نتوانستيم‌ از آمريكن‌ جوينت ‌بودجه‌ بگيريم‌، متقاضي‌ هم‌ بسيار بود. ما هم‌ پس‌ از اسم‌ نويسي‌ و تأمين‌ سرماية‌ اوليه‌ ازطرف‌ اعضا، مجبور شديم‌ جشن‌ و شب‌ نشيني‌ برگزار كنيم‌ تا مقداري‌ از بودجه‌ تأمين‌ شود.برنامه‌ با چاپ‌ كارت‌هاي‌ جشن‌ و تعيين‌ محل‌ و نشان‌ دادن‌ نحوة‌ مصرف‌ درآمد، در همان ‌نخستين‌ روزها تا آنجا كه‌ به‌ اشخاص‌ مراجعه‌ شده‌ بود مورد استقبال‌ قرار گرفت‌ كه‌ متوجه ‌شديم‌ سازمان‌ بانوان‌ هم‌ در حوالي‌ آن‌ تاريخ‌ جشني‌ دارد. پس‌ از جلسات‌ مشترك‌، در مذاكراتي‌ كه‌ من‌ حضور نداشتم‌، گويا زنده‌ياد ريموند حكيم‌زاده‌ عضو فعال‌ سازمان‌ به‌همراه‌ رفيع‌ اريه‌ با خانمها توافق‌ كردند كه‌ ما از برگزاري‌ جشن‌ صرفنظر كرده‌ در فروش ‌بليط‌ با آنها همكاري‌ كنيم‌ و در منافع‌ آن‌ شريك‌ باشيم‌. متأسفانه‌ در نتيجه‌ كم‌لطفي‌ سازمان‌بانوان‌، سازمان‌ جوانان‌ مجبور شد از قبول‌ متقاضيان‌ بيشتر كه‌ در انتظار بودند خودداري‌كند و با نبودن‌ بودجه‌ برنامة‌ كمك‌ مالي‌ به‌ دانشجويان‌ به‌ عهدة‌ ريموند حكيم‌زاده‌، عزت‌الله بَركُهن‌ و رفيع‌الله اريه‌ اعضاي‌ فداكار سازمان‌ جوانان‌ محول‌ شد كه‌ با همكاري‌ نويسندة سطور تا آخر سال‌ تحصيلي‌ اين‌ كمك‌ هزينه‌ها پرداخت‌ شد. مؤسسين‌ و اعضاي‌ سازمان‌ خدمات‌ اجتماعي‌ جوانان‌ عبارت‌ بودند از: زنده‌ياد ريموند حكيم‌زاده‌، عزت‌الله بركهن‌(شكوفه‌)، دكتر داود بركهنا، يوسف‌ بركهنا، رفيع‌ اريه‌، رفائيل‌ اريه‌، حبيب‌ فرح‌نيك‌، زنده‌ياد آلبرت‌ دانيال‌پور، موسي‌ معلم‌زاده‌، لئون‌ سالم‌ و اينجانب‌. 

اميدوارم‌ همين‌ آقايان‌ وام‌گيرنده‌ متوجه‌ ديني‌ كه‌ به‌ گردن‌ دارند باشند و خودشان‌ و فرزندانشان‌ منشأ خدماتي‌ نسبت‌ به‌ جامعه‌ ما گردند. اعضاي‌ سازمان‌ جوانان‌ يكي‌ دو سال ‌هم‌ امور تهيه‌ مصا را گردن‌ گرفتند و براي‌ اولين‌ بار مصاي‌ فرم‌دار و ماشيني‌ در اختيار مردم ‌قرار گرفت‌. اعضاي‌ اين‌ سازمان‌ كم‌ كم‌ شور روزهاي‌ اولية‌ خود را از دست‌ دادند ولي‌ چندتن‌ از ما تا مدتها بعد از پراكندگي‌ اعضاي‌ آن‌ كارهاي‌ ناتمام‌ را سامان‌ داديم‌ و به‌ انجام ‌رسانيديم‌.

كانون‌ پيشبرد اجتماعي‌ و فرهنگي‌ يهود ايران‌ 

اين‌ سازمان‌ كه‌ با هدف‌ برگزاري‌ سمينارها و كنفرانس‌هاي‌ آموزشي‌ توسط‌ تعدادي‌ جوان ‌علاقمند بنيان‌ گذاشته‌ شده‌ بود در مدت‌ عمر كوتاه‌ خود خوش‌ درخشيد. آخرين‌ هيئت ‌اجرايية‌ اين‌ سازمان‌ كه‌ در سال‌ 1356 در جلسه‌اي‌ كه‌ سالن‌ هتل‌ كينگز برگزار شده‌ بود به ‌اين‌ شرح‌ انتخاب‌ شدند: حميد صبي‌، آلبرت‌ دردشتي‌، حبيب‌ سبزه‌رو، فريدون‌ قاطان‌، مظفر روحي‌، رهروز شيرازي‌، مژگان‌ ني‌داود، ميترا شمعوني‌ و داود قاطان‌.

جامعة‌ فارغ‌ التحصيلان‌ يهود ايران‌

مي‌دانم‌ كه‌ مهندس‌ منوچهر كوهن‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ در لس‌آنجلس‌ هستند از بنيان‌گذاران‌ اين‌سازمان‌ بوده‌اند. بايد از حضور ايشان‌ سود برد و در مورد جامعة‌ فارغ‌التحصيلان‌ از ايشان‌آگاهي‌ گرفت‌
10 - سازمان‌هاي‌ زنان‌

كميتة‌ نسوان‌ همدان‌

مهم‌ترين‌ تشكيلاتي‌ كه‌ كمتر جايي‌ از آن‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌ و نه‌ تنها در تاريخ‌ جامعة‌ يهودي‌ بلكه‌ در تاريخ‌ جنبش‌هاي‌ زنان‌ ايران‌ مايه‌ افتخار است‌ اولين‌ تشكيلات‌ سازمان ‌زنان‌ يهودي‌ ايران‌ است‌ كه‌ در شهر همدان‌ تشكيل‌ يافت‌. در بدو ورود تشكيلات‌ آليانس‌ به‌ همدان‌ و تأسيس‌ مدرسة‌ آن‌ با كمك‌ شادروان‌ راب‌ مِنَخِم‌ لوي‌، از عده‌اي‌ از خانمهاي ‌سرشناس‌ دعوتي‌ شد و كميته‌اي‌ به‌ وجود آمد كه‌ جلسات‌ آن‌ با نظمي‌ خاص‌ و لباس‌هاي ‌متحدالشكل‌ در مدرسه‌ آليانس‌ تشكيل‌ مي‌گرديد. اين‌ سازمان‌ نام‌ خود را هَداسا مي‌گذارد و بعداً با تأسيس‌ ادارة‌ ثبت‌ شركت‌ها به‌ نام‌ كميتة‌ نسوان‌ همدان‌ به‌ ثبت‌ مي‌رسد.

بعداً جلسات‌ هر هفته‌ بطور مرتب‌ بعد از ظهر پنجشنبه‌ها در منزل‌ اعضا تشكيل‌ مي‌شد.دستور جلسه‌، خيرمقدم‌ ميزبان‌ با سخنراني‌ خود ميزبان‌، خواندن‌ تورات‌ هفته‌ از روي‌فاضلخاني‌، تفسير هفتاراي‌ هفته‌ بود. اكثريت‌ اعضاي‌ اين‌ كميته‌ با سوادي‌ محدود، كه‌ فقط ‌از روي‌ خواندن‌ فاضلخاني‌ به‌ آنها ياد داده‌ شده‌ بود فارسي‌ را با خط‌ عبري‌ مي‌نوشتند.جلسات‌ پس‌ از خواندن‌ تورا و هفتارا و رد و بدل‌ كردن‌ اطلاعات‌ جامعه‌ با چايي‌ و شيريني‌ختم‌ مي‌شد. اين‌ اطلاعات‌ را مديون‌ بانويي‌ هستم‌ كه‌ در سن‌ 15 سالگي‌ و با شكم‌ حامله‌ به‌ همراه‌ مادرش‌ وارد اين‌ انجمن‌ شد. خانم‌ طوبي‌ سومخ‌ كه‌ از همان‌ روز نخست‌ تا امروز بلاانقطاع‌ در ميان‌ شيرزنان‌ يهودي‌ در سازمان‌هاي‌ مختلف‌ (از جمله‌ سازمان‌ بانوان‌)فعاليت‌ داشته‌ است‌ و اكنون‌ در سن‌ بالاتر از 80 سال‌ در سازمان‌ اُرت‌ با قدرت‌ و قابليت ‌فعاليت‌ دارد. طوبي‌ سومخ‌ گنجينه‌اي‌ از اطلاعات‌ است‌. وي‌ در يك‌ مصاحبه‌ مي‌گويد:«علت‌ اصلي‌ تشكيل‌ اين‌ سازمان‌ در بدو امر، تشخيص‌ شادروان‌ راب‌ مِنَخِم‌ لوي‌ بود كه ‌متوجه‌ مي‌شود زنان‌ در منزل‌ خود كاري‌ ندارند، سواد ندارند، بچه‌هايشان‌ به‌ مدرسه ‌رفته‌اند و آنها نمي‌توانند به‌ بچه‌هاي‌ خود كمك‌ كنند. از همه‌ مهم‌تر با ورود ميسيون‌ها و گروههاي‌ تبليغاتي‌ ميسيونهاي‌ مذهبي‌ زنان‌ يهودي‌ را مستعد تغيير مذهب‌ تشخيص‌ داده‌بود. رياست‌ اين‌ كميته‌ با بانوي‌ باكفايتي‌ به‌ نام‌ عروس‌ خانم‌ بود كه‌ تا آخر عمر به‌ وظيفة ‌خودش‌ عمل‌ كرد.

اين‌ بانوان‌ بودجة‌ سازمان‌ خود را ساليانه‌ يا ماهيانه‌ مي‌پرداختند. عضويت‌ ساليانه‌ 5 تا 12 ريال‌ بود. كارشان‌ آشنا كردن‌ دختران‌ و پسران‌ به‌ منظور ازدواج‌، رفع‌ اشكالات‌ مالي‌تازه‌ عروس‌ها از قبيل‌ تأمين‌ جهيزيه‌، حل‌ اختلافات‌ خانواده‌ها، برطرف‌ كردن‌ كدورت‌ها و ايجاد آشتي‌ و كمك‌ به‌ بيماران‌ و زائوها بود. در آن‌ روزگار كه‌ مرده‌هاي‌ يهودي‌ را جايي‌ براي‌ شستشو نبود، مرده‌ را در همان‌ خانه‌ مي‌شستند. اين‌ زنان‌ دليرانه‌ اقدام‌ مي‌كنند، خودشان‌ را به‌ آب‌ و آتش‌ مي‌زنند و محل‌ مناسبي‌ را در گورستان‌ براي‌ اين‌ امر فراهم‌ مي‌كنند كه‌ تا سالهاي‌ 50-1948 مورد استفاده‌ بود و اين‌ معضل‌ را از دوش‌ خانواده‌ها برمي‌دارند. با ايجاد وزارت‌ فرهنگ‌ و ادارة‌ اوقاف‌، فرماندار همدان‌ به‌ حبرا خبر مي‌دهد كه‌ آرامگاه‌ استر و مردخاي‌ جزو موقوفات‌ ضبط‌ مي‌شود. پس‌ از مراجعة‌ حبرا به‌ فرمانداري‌، در يك‌ روز شنبه‌، مرحوم‌ حاجي‌ داود حئيم‌ باخاج‌ عضو حبراي‌ همدان‌ به ‌مردم‌ اطلاع‌ مي‌دهد كه‌: «استر مردخاي‌ هم‌ رفت‌.» مي‌پرسند: «چرا؟» مي‌گويد: «حكومت‌ گفته‌ اگر دورش‌ را ديواركشي‌ نكنيد ما ضبط‌ مي‌كنيم‌. ما هم‌ كه‌ پول‌ نداريم‌ گفتيم‌ اختيار با شماست‌.» در همان‌ روز شبات‌ عده‌اي‌ از خانمها، ناراحت‌ مي‌شوند و سخت‌ پرخاش‌ مي‌كنند و مي‌گويند نبايد اين‌ كار بشود. چادر را سر مي‌كنند به‌ منزل‌ عروس‌ خانم‌ مي‌روند و تصميم‌ مي‌گيرند تمامي‌ پول‌ پس‌انداز كميته‌ را كه‌ 300 تومان‌ بوده‌ و پيش‌ يكي‌ از تجار به ‌تنزيل‌ گذاشته‌ بودند صرف‌ اين‌ كار بكنند. نهايتاً زنان‌ باكفايت‌ همدان‌ اين‌ عمل‌ دليرانه‌ را انجام‌ دادند. اين‌ ديوارها تا قبل‌ از جشنهاي‌ 2500 ساله‌ و نوسازي‌ مقبره‌ استر و مردخاي ‌باقي‌ بودند. ديگر از كارهاي‌ جالب‌ اين‌ خانمها اجراي‌ نمايشنامة‌ «عروسي‌ اجباري‌» بود كه ‌مي‌توان‌ حدس‌ زد، با در نظر گرفتن‌ موقعيت‌ زنان‌ در ايران‌ 70 سال‌ پيش‌، چه‌ عمل ‌متهورانه‌اي‌ بوده‌ است‌.

سازمان‌ دوشيزگان‌ 

اين‌ سازمان‌ در سال‌هاي‌ 1325 تا 1330 فعال‌ بود و هيئت‌ مديرة‌ آن‌ را دوشيزگان ‌علاقه‌مند به‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ تشكيل‌ مي‌دادند. فعاليت‌ اين‌ گروه‌ بيشتر در اطراف‌ برگزاري ‌شب‌نشيني‌ها، مجالس‌ آشنايي‌ جوانان‌، اجراي‌ نمايش‌هاي‌ مختلف‌، گردآوري‌ پول‌ و كمك ‌به‌ محصلين‌ نيازمند بود. نام‌ چند تن‌ از اين‌ دوشيزگان‌ را به‌ اين‌ ترتيب‌ به‌ ياد مي‌آورم‌: پروين‌ حكيم‌، هلن‌ حكيم‌، پروين‌ حقاني‌، اشرف‌ ژُزفي‌ (پوربابا) و مري‌ مرادپور.   

سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ 

گرچه‌ در بخش‌ سازمان‌ جوانان‌ از سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ گله‌ كردم‌ اما بگذاريد عرض‌ كنم‌ كه‌ فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ كه‌ از سال‌ 1325 آغاز به‌ كار كرد، درآن‌ محيط‌ محدود، به‌ واقع‌ قابل‌ تقدير بود و هست‌. تمام‌ اعضاي‌ آن‌ صميمانه‌ خدمت‌كردند، از وقت‌ متعلق‌ به‌ فرزندان‌ و شوهران‌ خود زدند تا به‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ و امور فرهنگي‌ چون‌ ايجاد كودكستان‌هاي‌ متعدد، مهد كودك‌، نگاهداري‌ از پيرمردان‌ و پيرزنان ‌محتاج‌ بپردازند. با جرأت‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ خدمات‌ اين‌ سازمان‌ را بايد با خطوط‌ طلايي ‌در دفتر تاريخ‌ ثبت‌ كرد. خوشبختانه‌ سازمان‌ بانوان‌ خدمات‌ خود را در امريكا نيز دنبال ‌مي‌كند. در مورد تاريخچه‌ و فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ بانوان‌ به‌ گزارش‌ مختصري‌ كه‌ اخيراً در امريكا به‌ دستم‌ رسيده‌ است‌ توجه‌ كنيد:

سازمان‌ بانوان‌ يهود ايران‌ در سال‌ 1947 ميلادي‌ در تهران‌ تشكيل‌ يافت‌. علت‌ تشكيل ‌اين‌ سازمان‌ مشاهده‌ شرايط‌ سخت‌ و دشوار زندگي‌ مادران‌ و كودكان‌ و احتياج‌ شديد آنان ‌به‌ كمك‌هاي‌ بهداشتي‌ و فرهنگي‌ بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ بود.

فعاليت‌هاي‌ سازمان‌ را مي‌توان‌ فهرست‌وار به‌ اين‌ ترتيب‌ ذكر كرد:

1- تشكيل‌ كلاس‌هاي‌ خياطي‌ - اكابر - انگليسي‌ و عبري‌ و كمك‌هاي‌ اوليه‌.

2- كمك‌ به‌ آسيب‌ ديدگان‌ و پناهندگان‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ در سوانح‌ غيرمترقبه‌ به‌ آسيب‌ديدگان‌ سيل‌ و زلزله‌.

3- نظارت‌ و همكاري‌ در برنامه‌ روزانة‌ غذايي‌ مدارس‌ اتحاد.

4- تأسيس‌ و ساختمان‌ پرورشگاه‌هاي‌ شماره‌ 1 و 2 در تهران‌ و در شهرستان‌هاي‌ شيراز، اصفهان‌، همدان‌ و اراك‌ تحت‌ نظارت‌ هيئت‌ مديرة‌ هر شهرستان‌.

5- كمك‌هاي‌ مالي‌ و جنسي‌ به‌ بيمارستان‌ كانون‌ خيرخواه‌.

6- تأسيس‌ كلاس‌هاي‌ پرستاري‌ كه‌ بعد از چند دوره‌ به‌ بيمارستان‌ كانون‌ خيرخواه‌ واگذارگرديد.

7- تأسيس‌ كلاس‌هاي‌ تربيت‌ معلم‌ جهت‌ مربيان‌ پرورشگاه‌ با مشاورين‌ آمريكن‌ جوينت‌.

8- عضويت‌ در شوراي‌ عالي‌ بين‌المللي‌ زنان‌ يهود و استفادة‌ اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ از بورس‌هاي‌ امور اجتماعي‌ اين‌ سازمان‌.

9- وابسته‌ كردن‌ باشگاه‌ بهداشتي‌ مادران‌ كوي‌ كليميان‌ گرگان‌ به‌ سازمان‌.

10- تشكيل‌ سمينار امور اجتماعي‌ نمايندگان‌ سازمان‌ها و شهرستان‌ها.

11- تشكيل‌ كلاس‌هاي‌ مبارزه‌ با بيسوادي‌ براي‌ بانوان‌ سالمند و كودكان‌.

12- پذيرش‌ تعدادي‌ دانشجو از آموزشگاه‌ خدمات‌ اجتماعي‌ براي‌ گذرانيدن‌ دورة‌ کارآموزي‌ عملي‌ در پرورشگاه‌هاي‌ سازمان‌.

13- ارسال‌ قطعنامه‌ به‌ كنگره‌ بين‌المللي‌ زنان‌ يهود براي‌ كسب‌ حقوق‌ زن‌ يهودي‌ ايران‌.

14- اعزام‌ فارغ‌التحصيلان‌ مدارس‌ پرستاري‌ به‌ انگلستان‌ براي‌ ادامة تحصيل‌.

15- اعزام‌ مربيان‌ و مشاورين‌ پرورشگاه‌ها تحت‌ نظر شوراي‌ زنان‌ يهود امريكا براي ‌بورس‌ يكساله‌ به‌ امريكا.

16- ترتيب‌ مجالس‌ شب‌ نشيني‌، گاردن‌ پارتي‌ و بالماسكه‌ براي‌ تأمين‌ قسمتي‌ از بودجة فعاليت‌هاي‌ خيريه‌ و اجتماعي‌ سازمان‌.

17- دادن‌ بورس‌ تحصيلي‌ به‌ دانشجويان‌ واجد شرايط‌.

18- ترجمه‌ و تأليف‌ دو جلد كتاب‌ «نيايش‌ زن‌ يهودي‌» كه‌ براي‌ اولين‌ بار براي‌ زنان ‌يهودي‌ به‌ فارسي‌ به‌ چاپ‌ رسيد و همچنين‌ چاپ‌ چند كتاب‌ داستان‌ براي‌ كودكان‌.

19- تشكيل‌ يك‌ مهد كودك‌ نمونه‌ در نمايشگاه‌ جهاني‌ فعاليت‌ زن‌ در تهران‌ در سال‌1339.

سازمان‌ بانوان‌ هاتف‌

سازمان‌ هاتف‌ - اين‌ سازمان‌ به‌ امور مختلف‌ اجتماعي‌، خانوادگي‌، فرهنگي‌ ،بهداشتي‌، مالي‌ و حقوقي‌ خانواده‌ها رسيدگي‌ مي‌كرد. يكي‌ از پركارترين‌ اعضاي‌ اين‌سازمان‌ عزيزه‌ برال‌ بود كه‌ هم‌ اكنون‌ نيز در لس‌آنجلس‌ فعاليت‌ اجتماعي‌ دارد. اين‌ سازمان ‌به‌ حقيقت‌ حق‌ به‌ گردن‌ فرد فرد يهوديان‌ ايران‌ دارد.

11 - تشكيلات‌ خارجي‌ در ايران‌ 
مؤسسات‌ خارجي‌ يهودي‌ در ايران‌ به‌ ترتيب‌ عبارت‌ بودند از: مدارس‌ آليانس ‌ايزرائليت‌ فرانسه‌، سازمان‌ سخنوت‌ اسرائيل‌ كه‌ در امر مهاجرت‌ كمك‌ مي‌كرد، آمريكن ‌جوينت‌ كه‌ از بهداشت‌ محله‌ و بيمارستان‌ گرفته‌ تا مشاورت‌ و كمكهاي‌ مالي‌ در تمام‌ سطوح‌ كارهاي‌ اجتماعي‌ فعاليت‌ مي‌كرد، مؤسسات‌ فرهنگي‌ اوتصر هتورا و آموزشگاه‌هاي‌ اُرت‌جهاني‌.

در ميان‌ تشكيلات‌ يهوديان‌ در تهران‌، يهوديان‌ عراقي‌ كه‌ قبل‌ يا بعد از انقلاب‌ عراق‌ به‌ايران‌ آمده‌ بودند داراي‌ سازمان‌ بسيار متشكلي‌ بودند. با كمك‌ يكي‌ از همين‌ عراقيها به‌ نام‌ عبدالله ماير كنيساي‌ عراقيها بنيان‌گذاري‌ شد و بعد در كنار آن‌ مدرسه‌اي‌ ايجاد گرديد. در مدرسهة عراقي‌ها دروس‌ به‌ زبان‌ انگليسي‌ تدريس‌ مي‌شد و فرزندان‌ مهاجر عراقي‌ در آن ‌تحصيل‌ مي‌كردند. احتمالاً در سال‌ 1348 به‌ بعد به‌ ايرانيان‌ واگذار گرديد و بعد آقاي باروخ ‌بروخيم‌ مديريت‌ آن‌ را به‌ عهده‌ گرفت‌. مدرسة‌ اتفاق‌ در آن‌ زمان‌ از لحاظ‌ كيفيت‌ يكي‌ ازبهترين‌ مدارس‌ تهران‌ بود. انجمن‌ عراقي‌هاي‌ مقيم‌ تهران‌ با وجودي‌ كه‌ با ايرانيان‌ رابطة ‌بسيار كم‌ و دوري‌ داشتند ولي‌ در امور خيريه‌ با مؤسسات‌ ديگر همكاري‌ مي‌كردند. شايد لازم‌ مي‌ديدند دين‌ خود را، در برابر زحمات‌ جوانان‌ ايراني‌ كه‌ براي‌ خلاصي‌ و فرار دادن ‌آنها از عراق‌ خود را با هزار خطر روبرو مي‌ديدند، به‌ اين‌ جامعه‌ ادا كنند. رياست‌ انجمن ‌عراقيها با زنده‌ياد صالح‌ چيتايات‌ بود كه‌ خدمات‌ ارزنده‌اي‌ به‌ جامعة‌ عراقي‌ نمود.

آموزشگاه‌هاي‌ اُرت‌ 

براي‌ آن‌ عده‌اي‌ كه‌ هنوز نمي‌دانند سازمان‌ اُرت‌ جهاني‌ چگونه‌ تشكيلاتي‌ بود بايد گفت‌كه‌ اُرت‌ پس‌ از مؤسسه‌ آليانس‌ ايزرائليت‌ فرانسه‌، در عمر كوتاه‌ خود در ايران‌، بالاترين خدمات‌ را به‌ جامعه‌ ما ارزاني‌ داشت‌. اُرت‌ جهاني‌ كه‌ يكي‌ از عظيم‌ترين‌ سازمان‌هاي ‌آموزشي‌ فني‌ غير دولتي‌ در سراسر جهان‌ است‌، 115 سال‌ قبل‌ يعني‌ در سال‌ 1880ميلادي‌، در شهر سن‌پيترزبورگ‌ به‌ منظور به‌ كار گماردن‌ يهوديان‌ روسيه‌، كه‌ توجهي‌ به‌ صنعت‌ و كشاورزي‌ نداشتند، توسط‌ Nikolai Bakst به‌ وجود آمد. پس‌ از جنگ‌ جهاني‌دوم‌ اُرت‌ در كشورهاي‌ ديگر اروپايي‌ فعاليت‌ كرد و جهاني‌ شد و اكنون‌ در بيش‌ از 27 كشور فعاليت‌ مي‌كند. در سال‌ 1950 اُرت‌ بطور جدي‌ در ايران‌ مشغول‌ به‌ فعاليت‌ شد، آموزشگاه‌هاي‌ اُرت‌ ايران‌ با بالاترين‌ معيار آموزشي‌ آن‌ زمان‌، جوانان‌ يهودي‌ را به ‌گونه‌اي‌ با صنعت‌ آشنا كرد كه‌ صاحبان‌ صنايع‌ فارغ‌التحصيلان‌ اُرت‌ را سر دست‌ مي‌بردند. وجود مدارس‌ اُرت‌ و تربيت‌ جوانان‌ با استعداد سبب‌ بالا رفتن‌ ارزش‌هاي‌ اجتماعي ‌يهوديان‌ ايران‌ شد. اُرت‌ از طرف‌ سازمان‌ برنامه‌ به‌ صورت‌ بسيار جدي‌ حمايت‌ مي‌شد و تقريباً كليه‌ تجهيزات‌ اصلي‌ آنرا تأمين‌ مي‌كرد. هنرستان‌ در محل‌ بهشتية‌ كهنه‌ در نزديك ‌ميدان‌ ثريا يا شهباز در دروازه‌ خراسان‌ قرار داشت‌. هنرستان‌ اُرت‌ در رشته‌هاي‌ برق‌، مكانيك‌، تراشكاري‌، نقشه‌ كشي‌، خياطي‌، منشي‌ گري‌ براي‌ دختران‌، با روش‌هاي‌ پيش‌رفته‌ و وسايل‌ مدرن‌ آن‌ زمان‌، بسياري‌ از فرزندان‌ يهودي‌ را تربيت‌ كرد و به‌ جامعه‌ تحويل ‌داد و وارد بازار كار نمود.

آموزشگاه‌ اُرت‌، كه‌ در نوع‌ خود در ايران‌ نمونه‌ و حتي‌ بي‌نظير بود، بعدها مورد تحسين‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ قرار گرفت‌ و به‌ عنوان‌ مدل‌ مدارس‌ حرفه‌اي‌ مورد استفاده‌ قرار گرفت‌. 

سازمان‌ بانوان‌ اُرت‌ ايران‌ 

زنان‌ عضو سازمان‌ اُرت‌ به‌ عنوان‌ گروه‌ اجرايي‌ كميته‌ مركزي‌ اُرت‌ عمل‌ مي‌كرد. ثمرة‌ زحمات‌ شبانه‌‌روزي‌ اين‌ شيرزنان‌ قهرمان‌ جامعة‌ ما هرگز فراموش‌ نخواهد شد و هزاران‌ خانواده‌ مديون‌ زحمات‌ آنها خواهند بود. اين‌ كميته‌ كه‌ توسط‌ عده‌‌اي‌ از زنان‌ خيرخواه‌ و نيك‌ انديش‌ جامعه‌ تشكيل‌ شده‌ بود، مسئوليت‌ نظارت‌ بر خوابگاه‌هاي‌ دانش‌جويان ‌شهرستاني‌ كه‌ در اُرت‌ زندگي‌ شبانه‌ روزي‌ داشتند، تهية‌ غذاي‌ گرم‌ و كافي‌ همه‌ روزه‌ حتي‌ روزهاي‌ آخر هفتة‌ هنرآموزان‌، رسيدگي‌ به‌ امور آشپزخانه‌، تأمين‌ و خريد آذوقه‌ و از همه ‌مهم‌تر، جمع‌آوري‌ پول‌ از طريق‌ اجراي‌ برنامه‌ها و يا شب‌نشيني‌ها را به‌ عهده‌ داشت‌. 

آموزشگاه‌ اُرت‌ ايران‌ كه‌ حاصل‌ زحمات‌ شبانه‌ روزي‌ زنان‌ و مرداني‌ بود كه‌ شاگردان ‌آموزشگاه‌ مثل‌ فرزندانشان‌ عزيز و گرامي‌ بودند، بعد از انقلاب‌ مثل‌ بسياري‌ سازمانها و ادارات‌ به‌ دست‌ ملاها غصب‌ گرديد و نابود شد. اولين‌ اقدام‌ برجستة‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در اين‌ راه‌ تغيير نام‌ هنرستان‌ اُرت‌ به‌ مدرسة‌ فني‌ فلسطين‌ آزاد بود كه‌ ديگر خوابگاه‌ شبانه‌روزي‌ ندارد، فقط‌ سه‌ هزار پسر در آن‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ هستند و تعداد خيلي‌ كمي‌ از آنها يهودي‌اند.

بجاست‌ كه‌ از نظر قدرداني‌ نام‌ اشخاص‌ فعال‌ و فداكار سازمان‌ زنان‌ اُرت‌ برده‌ شود. اين ‌شيرزنان‌ عبارت‌ بودند از خانمها: منيره‌ سنهي‌ - جليس‌ فرهومند - توريا پورات‌ - شمسي ‌بنايان‌ - پروانه‌ يوسف‌ زاده‌ - يونسي‌ - سارا مراديان‌ و در اين‌ گروه‌ زنان‌ يهودي‌ عراقي ‌مثل‌ خانمها: شماش‌ - جي‌ جي‌ و وجداني‌ نيز همكاري‌ داشتند. امروز رياست‌ كلية‌ مدارس ‌اُرت‌ امريكا به‌ عهدة‌ يك‌ بانوي‌ يهودي‌ ايراني‌ به‌ نام‌ پروين‌ معتمد است‌ كه‌ ماية‌ سربلندي‌ جامعة‌ ايراني‌ است‌. پروين‌ معتمد در ايران‌ نيز مديريت‌ ارت‌ را به‌ عهده‌ داشت‌.

مؤسسات‌ فرهنگي‌ اوتصر هتورا

در سال‌ 1324 شمسي‌ شادروان‌ راب‌ اسحق‌ مئير لوي‌ از طرف‌ ربانوت‌ اعظم‌ اسرائيل‌ به ‌ايران‌ آمد تا براي‌ يهودياني‌ كه‌ از چنگ‌ نازي‌هاي‌ آلمان‌ گريخته‌ بودند و در شهرهاي ‌روسيه‌ بسر مي‌بردند، بسته‌هاي‌ خوراك‌، لباس‌، دارو و ساير وسايل‌ زندگي‌ را بفرستد. او متوجه‌ مي‌شود كه‌ سطح‌ معلومات‌ يهوديان‌ ايران‌ در زمينة‌ زبان‌ عبري‌ و علوم‌ ديني‌، بسيار پايين‌ است‌، راب‌ لوي‌ به‌ كمك‌ زنده‌ياد سليمان‌ كهن‌صدق‌ و با اعانه‌اي‌ كه‌ از شخصيت ‌فرهنگ‌دوست‌ معروف‌ يهودي‌ امريكايي‌ به‌ نام‌ اسحق‌ شالوم‌ در نيويورك‌ گرفت‌ اوتصرهتورا را تأسيس‌ كرد، كه‌ قسمت‌ بودجة‌ آن‌ را مؤسسة‌ آمريكن‌ جوينت‌ تأمين‌ مي‌كرد. راب‌لوي‌ كه‌ با اسحق‌ شالم‌ تماس‌ دائم‌ داشت‌، شعبة‌ اوتصر هتورا را در ايران‌ افتتاح‌ كرد و با بودجه‌اي‌ كه‌ مرتب‌ دريافت‌ مي‌كرد - با همراهي‌ زنده‌ياد سليمان‌ كهن‌صدق‌ - چندين‌ باب ‌مدرسة‌ رسمي‌ و كلاس‌هاي‌ عصر عبري‌ در تهران‌ و شهرستان‌هاي‌ آبادان‌، اراك‌، ازنا، بابل‌، بوشهر، بوكان‌، تكاب‌، خمين‌، خوانسار، رشت‌، رضائيه‌، رفسنجان‌، زرقان‌، سقز، شاهين‌دژ، شيراز، كرمان‌، گلپايگان‌، مشهد، مهاباد، مياندوآب‌، نوبندگان‌ و ... تأسيس‌ كرد.

در مدارسي‌ كه‌ آليانس‌ ايزرائليت‌ در تهران‌ و شهرستانهاي‌ اصفهان‌، بروجرد، تويسركان‌، سنندج‌، كاشان‌، كرمانشاه‌، نهاوند و يزد داشت‌، تدريس‌ زبان‌ عبري‌ و علوم‌ ديني‌ به‌ عهدة‌ معلمين‌ اوتصر هتورا بود. مهاجرت‌ دسته‌جمعي‌ يهوديان‌ اكثر شهرهاي‌ كوچك‌ ايران‌ به ‌اسرائيل‌ يا تهران‌ باعث‌ شد كه‌ تعدادي‌ از مدارس‌ اوتصر هتورا و آليانس‌ در بيش‌ از بيست ‌نقطة‌ ايران‌ تعطيل‌ گردد. 

12 - سازمان‌هاي‌ هنري‌ 

در طول‌ تاريخ‌ زندگي‌ يهوديان‌ برحسب‌ احتياجات‌ زمان‌ و مكان‌ سازمان‌ها و كميته‌هايي‌ در ايران‌ در كنار حبراي‌ مركزي‌ يا بطور مستقل‌ براي‌ امور خاصي‌ تشكيل ‌مي‌گرديد. به‌ ياد دارم‌ در سال‌هاي‌ 33-1332 سازماني‌ به‌ نام‌ هيئت‌ هنرپيشگان‌ صيون ‌وجود داشت‌ كه‌ خود من‌ هم‌ در آن‌ عضويت‌ داشتم‌ و كارهاي‌ هنري‌ و نمايشي‌ و تئاتر را به ‌عهده‌ داشت‌. اعضاي‌ اين‌ هيئت‌ با كمترين‌ بودجه‌ (يعني‌ تقريباً دست‌ خالي‌) همه‌ كارها را، از تهيه‌ محل‌ گرفته‌ تا ساختن‌ دكور، از تهية‌ وسايل‌ نمايش‌ گرفته‌ تا فروش‌ بليط‌ وجمع‌آوري‌ پول‌ با فروش‌ بليط‌هاي‌ 5، 10، 20 ريالي‌ را با زحمت‌ زياد و پيگيري خستگي‌ناپذير انجام‌ مي‌دادند. در اعياد ويژه‌ نمايشنامه‌هاي‌ تفريحي‌ و تاريخي‌ را به‌ روي‌صحنه‌ مي‌آوردند. نويسندة‌ اين‌ سطور نمايشنامه‌هاي‌ سامسون‌ و دليله‌، استر و مردخاي‌، روت‌ و ناعمي‌، نمايشنامه‌هاي‌ تركي‌ آرشين‌ مالالان‌، عروسي‌ كدخدا احمد را به‌ خاطردارد.

كار به‌ جايي‌ رسيد كه‌ گروه‌ براي‌ نمايش‌ سامسون‌ و دليله‌ محل‌ تئاتر فرهنگ‌ در خيابان ‌لاله‌زار را به‌ اجاره‌ گرفت‌ و سالن‌ نمايش‌ براي‌ سه‌ شب‌ متوالي‌ مملو از تماشاچي‌ بود. بعدها كه‌ كار بچه‌ها به‌ دبيرستان‌، دانشگاه‌ و يا كسب‌ و كار افتاد كم‌كم‌ اين‌ سازمان‌ دست‌ از فعاليت‌ كشيد.

در كنار فعاليت‌هاي‌ اين‌ سازمان‌ باشگاه‌ خواهران‌ تشكيل‌ شد كه‌ در تمام‌ جشنهاي‌ بعدي‌ و شب‌نشيني‌ها و گاردن‌ پارتي‌ها با پسران‌ همكاري‌ مي‌كردند. در آن‌ زمان‌ مجلة‌ عالم‌ يهود منتشر مي‌شد و هميشه‌ خبرهايي‌ از فعاليت‌هاي‌ هيئت‌ را به‌ چاپ‌ مي‌رساند. 

در سال‌هاي‌ بعد باشگاه‌ برادران‌ فعاليت‌هاي‌ گسترده‌اي‌ بين‌ جوانان‌ داشت‌ و از نظم‌ و ترتيب‌ بيشتري‌ از نقطه‌ نظر مديريت‌ برخوردار بود. آنها كلاس‌هاي‌ عبري‌ تشكيل‌ دادند و با جديت‌ خاصي‌ آنرا دنبال‌ كردند و عهد كردند كه‌ همه‌ با هم‌ به‌ زبان‌ عبري‌ صحبت‌ كنند و موفق‌ هم‌ شدند. 

13 - سازمان‌هاي‌ ورزشي‌ 

سازمان‌هاي‌ ورزشي‌ يهودي‌ - در طول‌ نيم‌ قرن‌ گذشته‌ - كم‌ و بيش‌ تأسيس‌ مي‌شدند وپس‌ از زماني‌ كوتاه‌ برچيده‌ مي‌گشتند.

پنجاه‌ سال‌ پيش‌، جامعة‌ يهودي‌ ايراني‌ داراي‌ باشگاه‌ عظيم‌ ورزشي‌ كورش‌ و سپس ‌باشگاه‌ ورزشي‌ اردن‌ بود. اين‌ دو باشگاه‌ در مسابقات‌ ورزشي‌ چهره‌اي‌ بس‌ درخشان ‌داشتند و حتي‌ تيم‌ فوتبال‌ كورش‌ به‌ مقام‌ نايب‌ رياست‌ قهرماني‌ فوتبال‌ كشور رسيد.

شادروان‌ موسي‌ كرمانيان‌ يكي‌ از فعال‌ترين‌ اعضاي‌ باشگاه‌ برادران‌ بود. وي‌ همراه‌ با دكتر كرمانشاهچي‌، منوچهر اميدوار، يعقوب‌ ملامد و ناتان‌ شادي‌ فعاليت‌هاي‌ باشگاه‌ ر ارهبري‌ مي‌كردند. اين‌ گروه‌ زماني‌ به‌ فكر ايجاد باشگاه‌ ورزشي‌ افتادند، اين‌ كار هم‌ به‌ خوبي‌ پيشرفت‌ كرد و جوانان‌ به‌ ورزش‌هاي‌ باستاني‌ و غيره‌ پرداختند.

در آن‌ زمان‌ و طبق‌ معمول‌، تمام‌ محصلين‌ مدارس‌ يهودي‌ سر راه‌ رفتن‌ و برگشتن‌ به‌ مدرسه‌ مورد آزار يك‌ مشت‌ ولگرد كوچه‌ و محله‌ قرار مي‌گرفتند، بخصوص‌ هنگامي‌ كه‌ تب‌ نازيسم‌ در ايران‌ بالا گرفته‌ بود و دسته‌هاي‌ منظم‌ فاشيستي‌ حزب‌ سومكا و حزب‌ پان‌ايرانيست‌ به‌ يكديگر سلام‌ هيتلري‌ مي‌دادند. اين‌ دسته‌هاي‌ مرتب‌ مزاحم‌ محصلين ‌يهودي‌ و ساير اقليت‌هاي‌ مذهبي‌ مدارس‌ بودند و با بي‌رحمي‌ به‌ آنان‌ حمله‌ مي‌كردند و سرِراه‌ مدارس‌ وحشت‌ و ناراحتي‌ زيادي‌ توليد مي‌كردند. بالاخره‌ ورزشكاران‌ باشگاه ‌برادران‌ تصميم‌ مي‌گيرند كار اين‌ مزاحمين‌ را يكسره‌ كنند. يك‌ روز با برنامة‌ قبلي‌، همة‌ ورزشكاران‌ در مقابل‌ اين‌ اعضاي‌ مزاحم‌ قرار مي‌گيرند و چنان‌ دليرانه‌ با اين‌ مزاحمين ‌مي‌جنگند كه‌ ديگر اثري‌ از آنان‌ سرِ راه‌ مدارس‌ يهودي‌ ديده‌ نمي‌شود.

در سال‌هاي‌ 1324- 1325 به‌ همت‌ حشمت‌الله كرمانشاهچي‌، عنايت‌ گلشني‌، يوسف ‌صداقت‌، نصير نيسانيان‌ و زنده‌يادان‌ نعمت‌الله پوربابا و عطاالله يوسفيان‌، زورخانه‌اي‌ به ‌سبك‌ سنتي‌ و با گود، در زيرزمين‌ ناهارخوري‌ مدرسة‌ اتحاد خيابان‌ ژاله‌، تأسيس‌ شد. بسياري‌ از جوانان‌ آن‌ زمان‌ به‌ سوي‌ اين‌ زورخانه‌ كشيده‌ شدند و زورخانه‌ در ساعات‌ معين ‌غيردرسي‌، پايان‌ هفته‌ و شبها داير بود. عطاالله يوسفيان‌ كه‌ آوازي‌ گرم‌ داشت‌ و ضرب‌گيري‌ ماهر هم‌ بود، عنوان‌ مرشد زورخانه‌ را دارا بود. يك‌ بار در يكي‌ از مراسم‌ گل‌ريزان‌ زورخانه‌، سليمان‌ ربي‌ كشتي‌گيري‌ - كه‌ در ميان‌ ورزشكاران‌ احترام‌ خاصي‌داشت‌ - لنگي‌ را كه‌ به‌ دور خود پيچيده‌ بود در هوا چرخاند و خواستار حريف‌ شد. نعمت‌الله بابااف‌ از ميان‌ مردم‌ تماشاگر به‌ جلو آمد و خود را آمادة‌ مبارزه‌ و كشتي‌ اعلام ‌كرد. مردم‌ يوسف‌ صداقت‌ را به‌ عنوان‌ داور انتخاب‌ كردند. او با بابااف‌ اختلاف‌ داشت‌ ولي‌ در پايان‌ او را برنده‌ اعلام‌ كرد.

چندي‌ بعد، تشكيلات‌ زورخانه‌ به‌ دست‌ خود بنيان‌گذار اولية‌ آن‌ و بنا به‌ مقتضاي‌ زمان ‌برچيده‌ و تعطيل‌ شد.

زورخانة‌ ديگري‌، همزمان‌ با زورخانة‌ مدرسة‌ اتحاد، توسط‌ آقايان‌ ناصر فياض‌بخش‌، سليمان‌ اليشا، امين‌ اصيل‌، زنده‌ياد نجات‌الله ميكائيل‌، شموئيل‌ شمسيان‌ و عدة‌ ديگري‌ در منزل‌ حكيم‌الملك‌ (محل‌ سينما آسياي‌ فعلي‌ واقع‌ در چهارراه‌ شاه‌) تأسيس‌ شد. تفاوت ‌اين‌ زورخانه‌ با آن‌ ديگري‌ اين‌ بود كه‌ اين‌ زورخانه‌ گود نداشت‌ و ورزشكاران‌ به‌ اصطلاح ‌خارج‌ گود ورزش‌ مي‌كردند. در يكي‌ از گل‌ريزان‌هاي‌ اين‌ باشگاه‌ ورزشي‌ زنده‌ياد دكتر علي‌ اميني‌، وزير دارايي‌ وقت‌، كه‌ در آن‌ شب‌ مهمان‌ بود 500 تومان‌ به‌ باشگاه‌ هديه ‌مي‌كند. مرشد اين‌ زورخانه‌ سليمان‌ اليشا بود كه‌ همچون‌ شيرخدا شاهنامه‌‌خواني‌ مي‌كرد وبا ضرب‌ بزرگ‌ خود رونقي‌ به‌ زورخانه‌ مي‌داد. 

در دوران‌ وكالت‌ زنده‌ياد يوسف‌ كهن‌ اقداماتي‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌ ورزشگاه‌ ديگري‌ در ملك‌ انجمن‌ كليميان‌ واقع‌ در ميدان‌ فوزيه‌، خيابان‌ مازندران‌، جنب‌ اراضي‌ هنرستان‌ اُرت ‌ساخته‌ شود. هيئتي‌ متشكل‌ از آقايان‌ مهندس‌ الي‌، صيون‌ القانيان‌، مهندس‌ برال‌، مهندس‌ جهانگير بنايان‌، ناصر بنايان‌، قدرت‌ دردشتي‌، رحيم‌ اصيل‌، مهندس‌ عبير، روح‌الله ربيعي‌، مظفر روحي‌ و كرملي‌ تشكيل‌ شد تا در اين‌ مورد مطالعه‌ كنند. طرح‌ ساختمان‌ اين‌ ورزشگاه ‌نيز توسط‌ مهندس‌ منوچهر كوهن‌ كشيده‌ شد. از نتيجة‌ اين‌ طرح‌ باخبر نيستم‌. 

كانون‌ پيشبرد فرهنگي‌ و اجتماعي‌ يهود ايران‌ نيز يك‌ سازمان‌ ورزشي‌ وابسته‌ داشت‌ كه ‌سازمان‌ ورزشي‌ جوانان‌ كانون‌ پيشبرد خوانده‌ مي‌شد. جوانان‌ اين‌ گروه‌ هر جمعه‌ بعدازظهر به‌ استاديوم‌هاي‌ نصيري‌ (واقع‌ در خيابان‌ حافظ‌ جنب‌ دبيرستان‌ رضاشاه‌ كبير) مي‌رفتند و تيم‌ بسكتبال‌ آن‌ نيز موفق‌ بود.  

بد نيست‌ بدانيد كه‌ در ايام‌ وكالت‌ لطف‌الله حي‌ ايشان‌ اقدام‌ به‌ تشكيل‌ تيم‌ فوتبال‌ مجلس‌نمودند. عده‌اي‌ از وكلا عضو اين‌ تيم‌ بودند و مرتب‌ تمرين‌ مي‌كردند. يكي‌ از بازيكنان ‌آيت‌الله زاده‌اي‌ بود كه‌ با حرارت‌ به‌ پدرش‌ اطلاع‌ داده‌ بود كه‌ عضو تيم‌ فوتبال‌ است‌ و آقاي‌ حي‌ كاپيتان‌ تيم‌ آنهاست‌. حضرت‌ آيت‌الله فوري‌ به‌ عنوان‌ اينكه‌ "يك‌ مسلمان‌ نبايد تحت ‌رياست‌ يك‌ يهودي‌ كار كند" نه‌ تنها از تيم‌ خارج‌ مي‌شود بلكه‌ باعث‌ از هم‌ پاشيده‌ شدن ‌تيم‌ فوتبال‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ نيز مي‌گردد.

در اينجا بجاست‌ نام‌ چند تن‌ از ورزشكاران‌ يهودي‌ را ذكر كنم‌:

- يوسف‌ سقزي‌ كشتي‌گير سنگين‌ وزن‌ كه‌ در مسابقات‌ قهرماني‌ كشتي‌ باشگاه‌هاي‌ كشور درسال‌ 1350 مدال‌ طلا را از آن‌ خود كرد. پدرش‌ نعمت‌ سقزي‌ و عموهايش‌ ناصر و جمشيد سقزي‌ نيز از ورزشكاران‌ قديمي‌ بودند.

- سليمان‌ بينافرد هالتريست‌

- ناصر بنايان‌ كه‌ صاحب‌ امتياز باشگاه‌ ورزشي‌ كوروش‌ بود.

- ژانت‌ كهن‌صدق‌ قهرمان‌ دو سومين‌ دختر از خانوادة‌ كهن‌صدق‌ در ارديبهشت‌ ماه‌ 1324 در تهران‌ متولد شد. تحصيلات‌ ابتدايي‌ را در دبستان‌ گيو و تحصيلات‌ متوسطه‌ را در دبيرستان‌هاي‌ انوشيروان‌ دادگر و همايون‌ گذراند. وي‌ در سال‌ 1338 براي‌ اولين‌ بار فعاليت‌ ورزشي‌ خود را آغاز كرد و در گروه‌ دوی امدادي‌ خردسالان‌ دبيرستان‌ انوشيروان ‌دادگر يكي‌ از چهار دونده‌ بود. در چهارم‌ آبان‌ 1339 براي‌ اولين‌ بار در مسابقه‌ دوي‌ صد متر شركت‌ كرد و نفر سوم‌ شد. در مرداد ماه‌ 1340 يكي‌ از چهار نفري‌ بود كه‌ براي‌ تيم‌ دوی امدادي‌ 100*4 متر تهران‌ انتخاب‌ شد كه‌ در دور مقدماتي‌ تيم‌ آنها اول‌ شد. در سال‌1341 براي‌ اولين‌ بار در تيم‌ بزرگسالان‌ شركت‌ كرد و در دوي‌ 80 متر با ركورد 11 ثانيه‌ مقام‌ اول‌ را به‌ دست‌ آورد. ژانت‌ در آبان‌ ماه‌ 1341 در شانزده‌ سالگي‌ با 56/1 متر قد و40 كيلو وزن‌ در مسابقه‌ دوی صد متر با ركورد 1/13 ثانيه‌ ركورد كشور را با يك‌ دهم‌ ثانيه‌ شكست‌ و ركورددار دوی صد متر ايران‌ شد. مجدداً در سال‌ 1343 با ركوردي‌ كمتر از 13 ثانيه‌ اوجي‌ ديگر گرفت‌. نهايتاً و براي‌ بار دوم‌ ژانت‌ در 4 آبان‌ 1345 موفق‌ شد صد متر را در 5/12 ثانيه‌ بپيمايد و ركورددار دوی صد متر گردد. وي‌ همچنين‌ ركورد 11 ثانيه‌ براي‌ دو60 متر با مانع‌ را نيز كسب‌ كرد. ژانت‌ كهن‌‌صدق‌ ليسانس‌ تربيت‌ بدني‌ بود و از سوي‌ فدراسيون‌ دو و ميداني‌ به‌ مسابقات‌ المپيك‌ سئول‌ رفت‌. ژانت‌ كهن‌‌صدق‌ در سال‌ 1351 در عنفوان‌ جواني‌ همراه‌ با يكي‌ از دوستانش‌ سيمين‌ شفيعي‌ كاپيتان‌ تيم‌ بسكتبال‌ زنان‌ در يك‌ حادثة‌ دلخراش‌ رانندگي‌ كشته‌ شد.

- دبي‌ القانيان‌ قهرمان‌ بولينگ‌ دوازدهمين‌ دورة‌ مسابقات‌ جام‌ جهاني‌ بولينگ‌ 

- عنايت‌ جانان‌ مربي‌ سابق‌ باشگاه‌ تاج‌ 

14- چهار خاطره‌

در اينجا در ارتباط‌ با انجمن‌ كليميان‌ چهار خاطره‌ براي‌ شما نقل‌ مي‌كنم‌:

خاطرة‌ نخست‌ - تا آخرين‌ دورة‌ وكالت‌ مراد اريه‌، انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ تشكيلات‌ توسعه‌يافته‌ شده‌اي‌ بود، كميته‌هاي‌ مختلف‌ داشت‌، سرپرست‌هايي‌ از طرف‌ انجمن‌ مثلاً براي‌ امور گوشت‌ و قصابيها، مدارس‌، نيازمندان‌ و مصا تعيين‌ شده‌ بود. سرپرستي‌ مدرسة‌ كوروش‌،قبل‌ از دكتر باروخ‌ بروخيم‌، از طرف‌ انجمن‌ كليميان‌ تهران‌ به‌ مظفر مسنن‌ سپرده‌ شد. مظفر مسنن‌ با عنوان‌ بازرس‌ انجمن‌، ضمن‌ خدماتي‌ بسيار ارزنده‌، با همكاري‌ بقيه‌ مسئولين ‌مدرسه‌ كورش‌، يك‌ روش‌ بيرحمانه‌ ايجاد كرده‌ بود. روش‌ چنين‌ بود كه‌ هر عصر پنجشنبه ‌بچه‌ها را در محوطة‌ حياط‌ جمع‌ و رديف‌ مي‌كردند و برنامة‌ تنبيه‌ و كتك‌ زدن‌ شاگرداني‌ كه ‌در عرض‌ هفته‌ كار نكرده‌ و در نتيجه‌ نمرة‌ صفر گرفته‌ بودند، آغاز مي‌شد. اينها حتي‌ از فلك‌ كردن‌ دانش‌آموزان‌ معصوم‌ در مقابل‌ كلية‌ شاگردان‌ مدرسه‌ و معلمين‌ فروگذار نمي‌كردند. اين‌ عمل‌ مدتها ادامه‌ داشت‌ و خوشبختانه‌ با رياست‌ دكتر بروخيم‌ كه‌ تغييرات ‌كلي‌ در امر مدرسه‌ كورش‌ داد، ديگر هرگز اين‌ عمل‌ تكرار نشد. 

خاطرة‌ دوم‌ - به‌ دو نفر از اعضاي‌ فعال‌ انجمن‌، زنده‌يادان‌ عبدالله نايب‌ (يُم‌طوب‌) و دايي‌ يعقوب‌ مصابند، خبر مي‌رسد كه‌ دو زن‌ يهودي‌ جوان‌ و زيبا در محلة‌ بدنام‌ شهر نوديده‌ شده‌اند كه‌ برخلاف‌ ميل‌ يا از فقر و به‌ احتمال‌ قوي‌ با فريب‌ و زور به‌ آنجا برده‌ و فروخته‌ شده‌اند. عبدالله نايب‌، روانش‌ شاد، فوري‌ منصور سعديان‌ رئيس‌ وقت‌ را از اين‌ امرمطلع‌ مي‌كند و مي‌گويد شخص‌ خياطي‌ در آن‌ نواحي‌ خياطخانة‌ زنانه‌ دارد گفته‌ است‌ دو زن‌با اين‌ مشخصات‌ اهل‌ كاشان‌ و كرمانشاه‌ به‌ دو خانة‌ فساد فروخته‌ شده‌اند و از او مي‌خواهد كه‌ بدون‌ سر و صدا اين‌ دو نفر را از آن‌ محل‌ نجات‌ دهد. منصور سعديان‌ با قبول‌ اين ‌مسئوليت‌ به‌ سراغ‌ افسر نگهبان‌ كلانتري‌ محلي‌ مي‌رود. افسر مأمور يادآوري‌ مي‌كند كه‌ كوچك‌ترين‌ اقدام‌ وي‌ باعث‌ خون‌ريزي‌ و دعوا و چاقوكشي‌ خواهد شد، ولي‌ رئيس ‌انجمن‌، با مشورت‌ دوستان‌ ديگر و از طريق‌ رايج‌ زمان‌ استفاده‌ مي‌كند و همزمان‌ هر دو نفررا با نرخ‌ بالاتر از معمول‌ براي‌ آخر هفته‌، با موافقت‌ خانم‌ رئيس‌ مربوطه‌، از محوطه‌ خارج‌كرده‌ ديگر بر نمي‌گرداند. اين‌ دو نفر تا روزي‌ كه‌ سر و سامان‌ گرفتند از ديدگاه‌ انجمن ‌محلي‌ كوي‌ كليميان‌ دور نشدند. 

خاطرة‌ سوم‌ - در دوران‌ شكوفايي‌ ايران‌، وزارت‌ آب‌ و برق‌ به‌ دنبال‌ محلي‌ مي‌گشت‌ كه‌ مركز توزيع‌ فشار قوي‌ ايجاد كند. با عكس‌ برداري‌ هوايي‌ چشمشان‌ به‌ قطعه‌ زمين‌ بهشتية‌ سابق‌ مي‌افتد، همان‌ محلي‌ كه‌ هنرستان‌ اُرت‌ در حال‌ فعاليت‌ بود. رئيس‌ وقت‌ ادارة‌ برق‌ پس‌از اطلاع‌ از اين‌ وضع‌ با مراجعه‌ به‌ شهرداري‌ منطقه‌ كه‌ هميشه‌ يك‌ گروه‌ ضربت‌ يكصد نفري‌ در اختيار داشت‌ با سفارش‌ چهل‌ كاميون‌ آجر از فردا صبح‌ آن‌ روز ديوارهاي‌ گلي‌ اُرت‌ راخراب‌ كرده‌ شروع‌ به‌ گودبرداري‌ مي‌كنند. از طرف‌ اُرت‌ شخصي‌ براي‌ اعتراض‌ و سؤال‌ پيش‌ آنها مي‌رود كه‌ تا دهان‌ باز مي‌كند مورد حمله‌ اوباش‌ قرار مي‌گيرد. او را زخمي‌ و مضروب‌ داخل‌ جيپ‌ مي‌اندازند و مي‌برند. مراتب‌ به‌ رئيس‌ انجمن‌، مرحوم‌ حبيب‌ القانيان‌، اطلاع‌ داده‌ مي‌شود و نامبرده‌ به‌ هر طريقي‌ لطف‌الله حي‌ نمايندة‌ وقت‌ مجلس‌ را پيدا مي‌كند. لطف‌الله حي‌ فوري‌ در محل‌ حاضر مي‌شود و با جثة‌ ظريف‌ خود از دور نگاه ‌مي‌كند و متوجه‌ مي‌شود كه‌ جاي‌ حرف‌ زدن‌ نيست‌ بخصوص‌ كه‌ شنيده‌ بود شخص‌ ديگري ‌را كتك‌ زده‌ بودند. ولي‌ فوري‌ به‌ مجلس‌ برمي‌گردد، معاون‌ وزارت‌ آب‌ و برق‌ را كه‌ دوستش‌ بود پيدا مي‌كند (به‌ طوري‌ كه‌ خودش‌ تعريف‌ مي‌كند) او را به‌ اطاق‌ تلفن‌ خانة‌ مجلس‌ مي‌برد و دست‌ به‌ گريبان‌ او مي‌شود و مي‌گويد همين‌ حالا بايد جلوي‌ اينها را بگيري‌. معاون‌ مي‌گويد وزير در مسافرت‌ است‌ و من‌ نمي‌توانم‌ كاري‌ انجام‌ دهم‌، جريان‌ از چه‌ قرار است‌؟ لطف‌الله حي‌، او را رها نمي‌كند تا به‌ رئيس‌ ادارة‌ برق‌ محلي‌ تلفن‌ كند و بگويد دست‌ نگهدارند. رئيس‌ اداره‌ برق‌ مي‌گويد: «من‌ وسيله‌ ندارم‌ كه‌ با آنها تماس‌ بگيرم‌آخر وقت‌ كه‌ تعطيل‌ مي‌كنند پيش‌ من‌ خواهند آمد.» در اين‌ فرصت‌ لطف‌الله حي‌ خودش‌ رابه‌ محل‌ مي‌رساند، با زيركي‌ خاص‌ خودش‌ يك‌ نفر را به‌ سراغ‌ سر عمله‌ مي‌فرستند و مي‌گويد :"برو به‌ آقاي‌ مهندس‌ بگو يك‌ نفر اين‌ طرف‌ خيابان‌ با شما كار دارد." او با ترس‌ و وحشت‌ به‌ آقاي‌ مهندس‌ مي‌گويد كه‌ يك‌ نفر از طرف‌ رئيس‌ ادارة‌ برق‌ آمده‌ است‌ و با او كار فوري‌ دارد. قبل‌ از رسيدن‌ شخص‌ مزبور به‌ اطاق‌ رئيس‌، لطف‌الله حي‌ كه‌ قبلاً در اطاق ‌رئيس‌ اداره‌ برق‌ نشسته‌ بود دستور توقف‌ كار را مي‌گيرد. البته‌ كار در اينجا تمام‌ نمي‌شود. بلافاصله‌ لطف‌الله حي‌ با كمك‌ اعضاي‌ انجمن‌ و اُرت‌ آجرهاي‌ موجود را براي‌ ديواركشي ‌جلوي‌ محوطه‌ اُرت‌ به‌ مصرف‌ مي‌رسانند. چينه‌هايي‌ كه‌ خراب‌ كردن‌ آن‌ مستلزم‌ دوندگي‌ فراوان‌ براي‌ اخذ جواز بود به‌ دست‌ مأمورين‌ خراب‌ شده‌ بود. از قرار معلوم‌ ديواركشي ‌جديد هنوز پابرجاست‌. مطمئناً اگر اقدام‌ سريع‌ و لازم‌ نمي‌شد آنجا هم‌ به‌ تصرف‌ ديگران‌ در مي‌آمد. ناگفته‌ نماند كه‌ لطف‌الله حي‌ در دوران‌ نمايندگي‌ خود موفق‌ شد براي‌ نخستين‌ بار لوايحي‌ به‌ نفع‌ جامعه‌ از مجلس‌ بگذراند. اين‌ لوايح‌ عبارت‌ بود از معافيت‌هاي‌ مالياتي‌براي‌ مؤسسات‌ خيريه‌ يهودي‌ و قابل‌ قبول‌ بودن‌ پرداخت‌هاي‌ اعانه‌ دهندگان‌ از نظر درآمدهاي‌ مالياتي‌.
خاطرة‌ چهارم‌ - بعد از تشكيل‌ صندوق‌ ملي‌، كه‌ خود يك‌ ركن‌ انجمن‌ كليميان‌ بود، بسياري‌ از وظايف‌ به‌ صندوق‌ ملي‌ كه‌ مي‌رفت‌ تشكيلات‌ مناسبي‌ براي‌ هر كاري‌ ايجاد كند واگذار شد. جلسات‌ انجمن‌ با دستور جلسه‌ قبلي‌ و تعيين‌ دستور جلسه‌ بعد به‌ طور منظم تشكيل‌ مي‌شد. ضمن‌ برنامه‌هاي‌ عادي‌ اتفاقات‌ غير پيش‌بيني‌ شده‌ هم‌ مي‌افتاد كه‌ انجمن‌ را از مسير اصلي‌ خارج‌ و گاه‌ فلج‌ مي‌كرد. شايد عده‌اي‌ اطلاع‌ داشته‌ باشند كه‌ در زمان‌ جشنهاي‌ 50 ساله‌ دوران‌ پهلوي‌، برنامه‌هاي‌ وسيعي‌ در سطح‌ مملكت‌ براي‌ ساختن‌ مدارس‌، بيمارستان‌ها و كارخانه‌هاي‌ مواد غذايي‌ براي‌ تغذيه‌ محصلين‌ فعاليت‌ بسياري‌ وسيله‌ سازمان ‌شاهنشاهي‌ خدمات‌ اجتماعي‌ در جريان‌ بود. از جمله‌ اغلب‌ شخصيت‌هاي‌ حقيقي‌ يا حقوقي ‌به‌ نسبت‌ وضع‌ مالي‌ خودشان‌ تعهد مي‌كردند پنج‌ يا ده‌ يا چند مدرسه‌ بسازند. اطاق ‌بازرگاني‌ تهران‌ از همه‌ صاحبان‌ كارت‌هاي‌ بازرگاني‌ خواست‌ كه‌ درصدي‌ از سرماية شركت‌ را در اين‌ راه‌ داوطلبانه‌ بپردازد كه‌ جامعه‌ بازرگانان‌ يهودي‌ نيز همه‌ اين‌ امر را رعايت‌ كردند و پرداختند. از آنجايي‌ كه‌ بعضي‌ها يهوديان‌ را به‌ صورت‌ طعمه‌ نگاه‌ مي‌كنند، يك‌ روز از طرف‌ دفتر والاحضرت‌ اشرف‌ پهلوي‌، انصاري‌ رئيس‌ دفترشان‌ به ‌چند سرشناس‌ جامعه‌ مراجعه‌ مي‌كند و توسط‌ آنها پيامي‌ به‌ انجمن‌ مي‌دهد. اين‌ آقايان‌، بدون‌ خبر قبلي‌ درِ سالن‌ انجمن‌ كليميان‌ در حال‌ جلسه‌ را باز مي‌كنند، وارد جلسه‌ مي‌شوند و پيام‌ انصاري‌ را به‌ اعضاي‌ انجمن‌ ابلاغ‌ مي‌كنند: «اكنون‌ كه‌ جامعة‌ يهوديان‌ ايران‌ از تمام ‌مواهب‌ اين‌ مملكت‌ استفاده‌ مي‌كند لازم‌ است‌ در امر ايجاد مدرسه‌ و تحولات‌ فرهنگي ‌شركت‌ كند." 

نخستين‌ خواستة‌ او دريافت‌ پانصد ميليون‌ تومان‌ پول‌ براي‌ خريد املاك‌ اطراف ‌بيمارستان‌ رضا پهلوي‌ (يعني‌ سرتاسر پل‌ شميران‌ شامل‌ ميدان‌ تجريش‌ تا سه‌ راهي ‌نياوران‌) بود.

خواستة‌ دوم‌ او دريافت‌ مبلغ‌ دويست‌ ميليون‌ تومان‌ براي‌ تأسيس‌ دانشگاه‌ و صد ميليون تومان‌ براي‌ ايجاد كارخانة‌ شير پاستوريزه‌ در همين‌ شهر بود. اين‌ مسئله‌ بسيار جدي‌ بود.همة‌ ما مات‌ و مبهوت‌ مانديم‌. به‌ دنبال‌ بحث‌هايي‌ كه‌ درگرفت‌ خود آقايان‌ راوي‌ به سرپرستي‌ لطف‌الله حي‌ گفتند: "البته‌ بايد اين‌ مبلغ‌ را تقليل‌ داد ولي‌ بي‌مايه‌ هم‌ فطير است‌ و بايد زودتر اقدام‌ شود."

اعضاي‌ انجمن‌ بلادرنگ‌ به‌ آقايان‌ مأموريت‌ دادند ضمن‌ صورت‌ برداري‌ از اشخاصي ‌كه‌ قدرت‌ پرداخت‌ دارند، به‌ انجمن‌ خبر بدهند كه‌ چه‌ بايد كرد. فرداي‌ روز جلسه‌، دكتركرمانشاهچي‌ به‌ من‌ تلفن‌ كرد و گفت‌: «رسيدهاي‌ اطاق‌ بازرگاني‌ات‌ را براي‌ من‌ بفرست‌ وبه‌ تمام‌ تجاري‌ كه‌ مي‌شناسي‌ اطلاع‌ بده‌ همين‌ كار را بكنند.» ما اقدام‌ كرديم‌ و تمام‌ پرداختي‌هاي‌ بازرگانان‌ يهودي‌ را تا آنجا كه‌ ممكن‌ بود جمع‌آوري‌ كرديم‌.

در جلسة‌ بعد، با حضور پيام‌آوراني‌ كه‌ به‌ حقيقت‌ هفته‌ سختي‌ را گذرانيده‌ بودند، پس‌ ازبحث‌ مختصري‌ مبني‌ بر اينكه‌ حتي‌ صد هزار تومان‌ هم‌ جمع‌ نشد، دكتر كرمانشاهچي ‌برخلاف‌ جلسة‌ قبل‌ كه‌ حتي‌ يك‌ كلمه‌ حرف‌ نزده‌ بود، شروع‌ به‌ صحبت‌ كرد و گفت‌: «هيچ ‌ناراحت‌ نباشيد جواب‌ آقاي‌ انصاري‌ را من‌ دارم‌!» همه‌ ساكت‌ شدند. يكي‌ از آقايان‌ پرسيد:«چه‌ جوابي‌ داريد؟» دكتر كرمانشاهچي‌ گفت‌: «جواب‌ اين‌ آقايان‌ يك‌ نه‌ گنده‌ است‌ و اگر كسي‌ شهامت‌ اين‌ جواب‌ را ندارد خودم‌ اين‌ كار را خواهم‌ كرد!» بعد با ارائه‌ رسيدهاي ‌اطاق‌ بازرگاني‌ گفت‌: «ما هم‌ مثل‌ همه‌ كمك‌ كرده‌ايم‌ دليلي‌ ندارد از ما انتظار ماليات ‌يهودي‌ بودن‌ مطالبه‌ كنند.» آقايان‌ و خانمها جواب‌ آقاي‌ انصاري‌ را يك‌ نه‌ گُنده‌ دادند. آب ‌هم‌ از آب‌ تكان‌ نخورد و ما به‌ كار خودمان‌ ادامه‌ داديم‌.

من‌ اين‌ مطالب‌ را نه‌ به‌ عنوان‌ قصه‌ بلكه‌ به‌ عنوان‌ خاطره‌هايي‌ كه‌ بايد ثبت‌ شوند و به ‌عنوان‌ تجربه‌ مورد استفاده‌ قرار گيرند روي‌ كاغذ آوردم‌. اين‌ پنج‌ حكايت‌ از هزاران ‌رويدادهايي‌ است‌ كه‌ نشان‌ مي‌دهد تشكيلات‌ يهودي‌ هميشه‌ و به‌ هر صورت‌ مثمر ثمر بودند و مسئول‌ نگهباني‌ و حفظ‌ جان‌ و مال‌ جامعه‌ بشمار مي‌رفتند. با استفاده‌ از يكي‌ ازجملات‌ كتاب‌ كليله‌ و دمنه‌ اين‌ مثل‌ بدان‌ آوردم‌ كه‌ مقايسه‌اي‌ با امروز ما به‌ عمل‌ آيد. مقايسة‌ برخي‌ از سازمان‌هاي‌ پر سروصداي‌ امروزي‌ با انجمن‌ محلي‌ كوي‌ كليميان‌ ديروزي ‌نه‌ تنها 10 هزار مايل‌ فاصله‌ جغرافيايي‌ دارند بلكه‌ از نظر كميت‌ و كيفيت‌ امكانات‌، فاصلة‌آنها خيلي‌ بيشتر است‌. اين‌ يكي‌ پنجاه‌ سال‌ پيش‌ در گوشه‌اي‌ از محلة‌ سر چال‌ و كنج‌ يك ‌كنيسا با كمترين‌ بودجه‌ و مردم‌ فقير آن‌ چنان‌ بي‌دريغ‌ و بدون‌ چشمداشت‌ و تظاهر خدمت ‌مي‌كردند و آن‌ ديگري‌ در ناف‌ بورلي‌هيلز كاليفرنيا در محيطي‌ دموكراتيك‌ و سرمايه‌داري‌ هنوز به‌ صورت‌ سنتي‌ با انتخابات‌ پيش‌ ساخته‌ براي‌ مدير عامل‌ خود معاون‌ ارشد، قائم‌مقام‌، معاون‌ مشاور و غيره‌ انتخاب‌ مي‌كند هرچند تمامي‌ اعضاي‌ آن‌ از بهترين‌ و شريف‌ترين‌ افراد جامعه‌ ما دستچين‌ شده‌اند.

15 - تشكيلات‌ يهوديان‌ در ايران‌ امروز 

من‌ از اوضاع‌ انجمن‌هاي‌ فعلي‌ در ايران‌ خبري‌ ندارم‌ اما مي‌دانم‌ تقريباً همة كنيساها، انجمن‌ كليميان‌، خانة‌ جوانان‌ و خانة پيران‌ همچنان‌ زير نظر انجمن‌ كليميان‌ تهران ‌اداره‌ مي‌شوند. آنچه‌ ماية‌ تأثر است‌ اين‌ كه‌ انجمن‌ كليميان‌، به‌ علت‌ كمي‌ بودجه‌، براي ‌نگهداري‌ آرامگاه‌هاي‌ پدران‌ و اجدادمان‌ دچار اشكال‌ مالي‌ است‌ و بايد به‌ آنها كمك ‌شود.

16 - تشكيلات‌ يهوديان‌ ايراني‌ در امريكا

در اين‌ بخش‌ اشارة‌ كوتاهي‌ به‌ تشكيلات‌ ايرانيان‌ يهودي‌ در آمريكا بخصوص ‌لس‌آنجلس‌ و نيويورك‌ دارم‌.

فدراسيون‌ يهوديان‌ ايراني‌

در روز مجلس‌ يادبود مرحوم‌ ناكام‌ ابراهيم‌ بروخيم‌، كه‌ به‌ دست‌ دژخيمان‌ جمهوري ‌اسلامي‌ اعدام‌ شده‌ بود، پايه‌گذاري‌ فدراسيون‌ يهوديان‌ ايراني‌ آغاز گرديد. اكنون‌ پس‌ از يك‌ دورة‌ طولاني‌ فدراسيون‌ يهوديان‌ ايراني‌ فعاليت‌هاي‌ خود را گسترده‌تر كرده‌ است‌.اين‌ سازمان‌ طي‌ سال‌هاي‌ گذشته‌ نيز در مورد مهاجرين‌ يهودي‌ كه‌ به‌ آمريكا آمده‌اند بسيار فعال‌ بوده‌ است‌. فدراسيون‌ داراي‌ نشريه‌اي‌ به‌ نام‌ شوفار است‌ كه‌ ماهانه‌ چاپ‌ مي‌شود.

مركز آموزشي‌ و فرهنگي‌ نصح‌

جامعة‌ يهوديان‌ ايراني‌ باز هم‌ با داشتن‌ همان‌ روحيه‌ تشكيلاتي‌ خيلي‌ خوب‌ در آمريكا جا افتاده‌ است‌. يهوديان‌ ايراني‌ از بدو ورود اقدام‌ به‌ تأسيس‌ كنيسا كردند و با توسعه‌ كنيساهاي‌ كوچك‌ و عاريه‌اي‌، كم‌كم‌ صاحب‌ تأسيسات‌ فرهنگي‌ بسيار چشمگيري‌ شده‌اند. كنيساي‌ نصح‌ اسرائيل‌ به‌ سرپرستي‌ خاخام‌ يديديا شوفط‌ و فرزند برومند ايشان‌ راب‌ داويد شوفط‌ داراي‌ تشكيلات‌ بسيار منظمي‌ است‌ و در كنار كنيسا كودكستان‌، مهد كودك‌ و دبستان‌ نصح‌ نيز فعالانه‌ به‌ كار آموزش‌ فرزندان‌ ايراني‌ مشغول‌ است‌. سازمان‌ بانوان‌ اين‌ مؤسسه‌ به‌ سرپرستي‌ سونيا معتمد فعاليت‌ چشمگيري‌ دارند. 

مجتمع‌ فرهنگي‌ ارتص‌ 

در شمال‌ لس‌آنجلس‌ و در منطقة‌ ولي‌ كنيساي‌ ارتص‌ و مدرسة‌ آن‌ قرار دارد كه‌ ازافتخارات‌ جامعة‌ ماست‌. جامعة‌ يهوديان‌ لس‌آنجلس‌ نبايد فراموش‌ كنند كه‌ طرح‌ ايجاد اين‌ كنيسا از گوشة‌ يك‌اطاق‌ و به‌ همت‌ شش‌ نفر، به‌ سرپرستي‌ روبن‌ دخانيان‌، ريخته‌ شد و با پشتكار قابل‌ تحسين ‌اين‌ شش‌ نفر و جامعة‌ يهوديان‌ ساكن‌ لس‌آنجلس‌ چنين‌ كنيسا و مدرسه‌اي‌ ايجاد گرديد. اميدوارم‌ تشكيلات‌ كنيساي‌ ارتص‌ نيز توسعه‌ بيابد و تحولي‌ در طرز ادارة‌ آن‌ پيدا شود.اكنون‌ موقع‌ آن‌ است‌ كه‌ كارها از دست‌ بنيان‌گذاران‌ اين‌ مجتمع‌ كه‌ در حقيقت‌ از جان‌ خودمايه‌ گذاشته‌اند، ولي‌ حالا ديگر خسته‌ هستند، به‌ جوانان‌ تحصيلكرده‌ كه‌ خوشبختانه ‌تعدادشان‌ در جامعه‌ زياد است‌ واگذار گردد. سازمان‌ بانوان‌ اين‌ مؤسسه‌ به‌ سرپرستي‌ منيژة‌ پورنظريان‌ از پرثمرترين‌ اركان‌ اين‌مؤسسه‌ به‌ شمار مي‌رود.

سازمان‌ بانوان‌ يهودي‌ ايراني‌ لس‌آنجلس‌

در سال‌ 1976 به‌ منظور حفظ‌ همبستگي‌هاي‌ ملي‌ و مذهبي‌ و اجراي‌ اهداف‌ خيريه‌ - اجتماعي‌ و فرهنگي‌ گروهي‌ از بانوان‌ ايراني‌ مقيم‌ لس‌آنجلس‌ طي‌ ديدار و تشويق‌ رؤساي ‌سازمان‌ بانوان‌ ايران‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ به‌ لس‌آنجلس‌ سفر نموده‌ بودند سازمان‌ جديدي‌ تشكيل‌ دادند.

فعاليت‌هاي‌ اين‌ سازمان‌ بر مبناي‌ محيط‌ جديد و احتياجات‌ جامعة‌ يهودي‌ مقيم‌ لس‌آنجلس‌ پي‌ريزي‌ گرديد. اين‌ سازمان‌ مفتخر است‌ كه‌ خود را حافظ‌ دو اصل‌ و ميراث بزرگ‌ «مليت‌ ايراني‌» و «قوميت‌ يهودي‌» بداند و همواره‌ فعاليت‌هاي‌ خيريه‌ و اجتماعي‌خود را بر روي‌ اين‌ دو اساس‌ پايه‌گذاري‌ نمايد. فعاليت‌هاي‌ اين‌ سازمان‌ بنا به‌ مقتضاي‌ زمان‌ و رشد اين‌ سازمان‌ و احتياجات‌ جامعه‌ متفاوت‌ بوده‌ است‌ كه‌ شمه‌اي‌ از آن‌ را فهرست‌وار مي‌توان‌ ذكر كرد.

1- برگزاري‌ جشن‌ها و اعياد ملي‌ و قومي‌ از جمله‌ عيد نوروز و مراسم‌ هفت‌ سين‌ به‌قصد حفظ‌ سنن‌ ملي‌.

2- انتخاب‌ مادران‌ نمونه‌ و معرفي‌ آنان‌ به‌ جامعه‌.

3- تأسيس‌ كلاس‌هاي‌ انگليسي‌ و كلاس‌هاي‌ آشنايي‌ با شرايط‌ زندگي‌ در امريكا.

4- گردهمايي‌هاي‌ گوناگون‌ و تشكيل‌ گردش‌هاي‌ علمي‌ دسته‌ جمعي‌ به‌ منظور بازديد ازموزه‌ها و مؤسسات‌ فرهنگي‌ و اجتماعي‌.

5- برگزاري‌ جلسات‌ ادبي‌، فرهنگي‌، اجتماعي‌ و شعر.

6- ايجاد بنياد فرهنگي‌ «موسي‌ كرمانيان‌» وابسته‌ به‌ سازمان‌ بانوان‌ به‌ منظور ارائه‌ وام‌هاي‌شرافتي‌ و بورس‌هاي‌ تحصيلي‌ به‌ جوانان‌ واجد شرايط‌ كه‌ موجب‌ شده‌ است‌ تاكنون‌ 14پزشك‌ ايراني‌ موفق‌ به‌ اخذ دانشنامه‌ پزشكي‌ از دانشگاه‌هاي‌ مختلف‌ اين‌ كشور گردند.

7- تشكيل‌ جلسات‌ هفتگي‌ هيئت‌ مديره‌ سازمان‌ به‌ منظور اتخاذ تصميمات‌ گوناگون‌ دررابطه‌ با تهيه‌ و تدوين‌ برنامه‌هاي‌ اجتماعي‌.
سازمان‌ فرهنگي‌ ايرانيان‌ يهودي‌ كاليفرنيا

يكي‌ از اولين‌ تشكيلات‌ يهودي‌ ايراني‌ كه‌ در بدو مهاجرت‌ ايرانيان‌ به‌ آمريكا درست ‌شد، سازمان‌ فرهنگي‌ ايرانيان‌ يهودي‌ كاليفرنيا است‌. اين‌ سازمان‌ توسط‌ عده‌اي‌ از متقدمان‌ فعاليت‌هاي‌ اجتماعي‌ در لس‌آنجلس‌ شروع‌ به‌ كار كرد. اولين‌ كنيساي‌ كيپور و رُش‌هشانای ايرانيان‌ توسط‌ اين‌ سازمان‌ در محلي‌ بزرگ‌ و مناسب‌ داير گرديد و همه‌ ساله‌ در زمان‌هاي ‌متبركه‌ به‌ اين‌ فعاليت‌ ادامه‌ دارد. از جمله‌ كارهاي‌ اساسي‌ ديگر اين‌ سازمان‌ ايجاد رابطه‌ با مؤسسات‌ فرهنگي‌ و دانشگاهي‌ براي‌ اهداي‌ بورس‌هاي‌ تحصيلي‌ به‌ دانشجويان‌ در اسرائيل ‌است‌. مبتكر تشكيل‌ سازمان‌ فرهنگي‌ مسعود هارونيان‌ است‌. با وجودي‌ كه‌ فعالين‌ ديگري‌ چون‌ الياس‌ قدسيان‌، ساموئل‌ نيومَن‌، منصور سينايي‌، روح‌الله كروبيان‌، پروفسور رهبر در آن‌ عضويت‌ دارند ولي‌ مرد فعال‌ و دائمي‌ سازمان‌ همان‌ مسعود هارونيان‌ است‌.

از كارهاي‌ پر سروصداي‌ انجمن‌ فرهنگي‌ اهداي‌ تقديرنامه‌ و لوحة‌ افتخار به‌ افراد شايسته‌ و متقابلاً گرفتن‌ تقديرنامه‌ و لوحة‌ افتخار از ديگران‌ است‌. اين‌ انجمن‌ در برگزاري ‌بزرگداشت‌هاي‌ فرهنگيان‌ و هنرمندان‌ و علماي‌ ديني‌ نيز مهارت‌ دارد. چون‌ درآمد كنيساهاي‌ كيپور و رُش‌هشاناي‌ سازمان‌ فرهنگي‌ قابل‌ توجه‌ است‌، به‌ كنيساهاي‌ نصح‌ و ارتص‌ نيز كمك‌هايي‌ مي‌كند.

از طريق‌ تشكيلات‌ داخلي‌ سازمان‌ فرهنگي‌ در مورد نحوة‌ انتخابات‌ هيئت‌ مديره‌ و مسئولين‌ آن‌ اطلاعاتي‌ در اختيار من‌ گذاشته‌ نشده‌ است‌. اميدوارم‌ سازمان‌ فرهنگي‌فعاليت‌هاي‌ خود را گسترده‌تر و مردمي‌تر كند.

سازمان‌ يهوديان‌ ايراني‌ مقيم‌ كاليفرنيا - سيامك‌

در ميان‌ جوانان‌، سازمان‌ سيامك‌ پرتحرك‌ترين‌ِ گروه‌هاست‌. اعضاي‌ اين‌ سازمان‌ بسيار جدي‌ و به‌ سود جامعه‌ كار مي‌كنند. نشرية‌ آنها چشم‌انداز سر وقت‌ و منظم‌ منتشر مي‌شود. بايد به‌ آنها كمك‌ شود و آنها نيز درهاي‌ خود را به‌ روي‌ جوانان‌ تحصيلكرده‌ و با نيرو بازكنند.

بنياد مگبيت‌

بنياد مگبيت‌ در سال‌ 1990 توسط‌ پرويز نظريان‌ در لس‌آنجلس‌ احيا گرديد. اين‌ بنياد با هدف‌ دادن‌ وام‌ دانشجويي‌ براي‌ تأمين‌ مخارج‌ تحصيلي‌ دانشجويان‌ ايراني‌تبار و يا مهاجرين‌ كشور اسرائيل‌ است‌.از اعضاي‌ سازمان‌ مگيبت‌ مي‌خواهم‌ با حسن‌ نيتي‌ كه‌ دارند برنامه‌هاي‌ خودشان‌ را در جهت‌ خواسته‌هاي‌ فعلي‌ جامعه‌ متمركز كنند. دو گروه‌ جوانان‌ مگبيت‌ و گروه‌ گلدا - بانوان‌ مگبيت‌ نيز از سازمانهاي‌ وابسته‌ اين‌ بنياد هستند.

كانون‌ سالمندان‌ ايراني‌ 

چندي‌ پس‌ از مهاجرت‌ ايرانيان‌ به‌ امريكا و اقامت‌ در لس‌آنجلس‌، مسئلة‌ نگهداري‌ ازسالمندان‌ و ايجاد خانة‌ سالمندان‌ مورد توجه‌ عده‌اي‌ به‌ سرپرستي‌ دكتر رحيم‌ كهن‌ قرارگرفت‌. اين‌ گروه‌ با جمع‌آوري‌ مبلغي‌ يك‌ ساختمان‌ را در غرب‌ لس‌آنجلس‌ خريداري‌ كردند كه‌ به‌ دليل‌ انتخاب‌ نادرست‌ ناچار به‌ فروش‌ آن‌ و خريد محل‌ تازه‌اي‌ گرديدند. به ‌همين‌ دليل‌، كانون‌ سالمندان‌ هنوز فعاليت‌ اساسي‌ خود را براي‌ نگهداري‌ افراد كهنسال ‌ايراني‌ آغاز نكرده‌ است‌.

در پايان‌ به‌ دليل‌ نبودن‌ آمار و آگاهي‌هاي‌ كافي‌، از ديگر سازمان‌هاي‌ مختلف‌ يهودي ‌ايراني‌ لس‌آنجلس‌ فهرست‌وار نام‌ مي‌برم‌: 

1- "بني‌ بريت‌" گروه‌ فريبرز مطلوب‌

2- بنياد جامعة‌ دانشوران‌ يهود ايران‌

3- پايا - پيوند ايرانيان‌ يهودي‌ اورنج‌ كانتي‌

4- تورت‌ حئيم‌ هيبرو آكادمي‌

5- جنبش‌ ايرانيان‌ بني‌ توراه‌

6- خباد ايرانيان‌

7- سازمان‌ اُرت‌ ايرانيان‌

8- سازمان‌ يهوديان‌ كرد

9- شوراي‌ گروه‌ ايراني‌ هداسا

10- كنيساي‌ اوهل‌ موشه‌

11- كنيساي‌ كهن‌

12- هيلل‌ ايرانيان‌
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